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 ی  دانشگاه چقد خستھ کنندس مردم از خستـــــــگاوووووفــــــــــــــــــــــــــــ
   سمت اسانسوررمی مکنمی پارک منگی پارکی تونویماش

 .... دمی روش فشار م۵ ی دکمھ طبقھ ی رورهی مدستم
 

 از موی خستگزارمی نمکنمی بھ تنھا کسم نگاه ممیکرد منم باوجود خستگ درو بازمامان
 سلام مامان ی وایوا:زنمی مغی بھ اغوشش جکنمی خودمو پرت معیصورتم بفھمھ سر

   خوکشلـــــــمیجــــــــــــــــــــــــــــــــون
  عرقت خشک بشھ بعد ابراز وجوووود کن دختــــــریایبزار از در ب.

 ...  بھ بھین عجب استقبال ماماوا
 داره ازسرو روت ی مگھ بد گفتم عروسکم خستگرهیگی بابا حالا چھ بھ خودش میا.
   خوشگلمگمی بھ خاطرخودت مبارهیم
 نیدیقربون مامان بافھمم برم اخ قربون اون صورت خوشگلت برم من حالا اجازه م.

 من برم تو اتاقم؟
  ی سرمونبردشتری بچھ برو برو تابزیکم زبون بر.

   داد زدمگرفتمی مشی کھ داشتم راه اتاقموپھمونطور
 .....باشھ مامان خانوم باشھ ــ.
 

 شده صورتش ھمش زردو ی طورھی مامانم گذرهی ازاون روز مچندروز
  ستی نمیزی خوبم چگھی دکتر ممی چندبارگفتم بردسیرنگوروپر

  ارهی از سرصبھ فقط بالا مامروزم
 زره بفکرباش ھی یری ازدست می پاشو بپوش ببرمت دکتردارھشی نمینطوریمامان ا.

  ترخدا
  مارستانی نشوندمش روندم سمت بنی ماشی لباسشوتنش کردم بردمش توبزور
   سمت اورژانسمی کردم باھم رفتادشی پنیازماش

 چرا ی وایا:  تند اومد سمتم گفتدی مامان  رو ددهی پرستار تاصورت رنگ پرخانم
 ...... توخانم داد زد دکتر دکترینطوریا

 
 

  شدی خراب ماروسرمی دنرونی بومدی کھ ازدھان دکترمی اباھرکلمھ
 نداره کھ باورش سختھ نھ نھ خدا یسالشھ سن٣۶ من مامان خوشگل من تازه مامان

  کننی منااشتباهیخودت بگودروغھ ا
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   منو ازپشت گرفت مانع افتادنم شدیکی وفتمی بنکھی قبل از ادی دور سرم چرخامیدن
 ......دمی نفھمیزی بستھ شد چوچشمام

 
 

 از درد اومدم پاشم کھ شدی سوزش دستم چشماموبازکردم سرم داشت منفجرمبااحساس
   نھ پانشو سرمت تازستنھ： داد زد یکی

  پسر جوون بودھی زدم بھ سمتش نگاه کردم غی جازترس
  می خوردنیلی خدونمیم： بھ خودم اومدم باصداش

 ی کن مگھ خودت ناموس ندارشی چشماتو دروشیییییا： دختراکرد گفتھیصداشوشب
  می قدیدخترم دخترا

   بامزهی اقای ھستی کگھی دتو： کردم اخم کنم گفتمی سعی گرفت ولخندم
 لیی کھ تورو از دست عزرامی تو جزوشون بعدش من ھمونگنی بامزم ھمھ مدونستمیم.

   اتاق پرھامینجات داد تو
 پرھام؟؟؟.
  ی کھ تواتاقش بودی معذرت ھمون دکتری وایا.

   مامانم افتادمادی دکتر تاگفت
  مامانم： زدمداد

  نیی از دستم کندم از تخت اومدم پاسرمو
   کردیزی دستت خون رھی چھ کارنی سرتق ای دختره یا.
   مامانمی مامانم وااااسیمھم ن.

 نشی کھ ھمون پسره بازومو گرفت سرمو توسدمییدوی داشتم ممارستانی راھرو بیتو
 مادرت توفقط شی پبرمتی اروم باش دخترچتھ الان مشیییییھ：پنھون کرد گفت

  باش.اروم
   کردم اروم باشمیسع

   مامانمشی گفتم منو ببر پرونی اومدم بازبغلش
  پرھامھ مادرتون ؟ضھیمر: صورتم شد بعد گفت خی نگاھم کرد مھی چند ثاناونم

  اره اره.
 بعد ی اتاقی نشوند خودش رفت توی صندلی منو رودی گرفت دنبال خودش کشبازومو

  رونیباھمون دکتره اومد ب
  ی از حال رفتھوی کھ ی نصف جوونمون کردخانم： اومد سمتم گفتپرھام

 کردم نی بود تاالان مرده بود لحنمو غمگی اگھی دی ھرکسنی کھ شمادادیبااون خبر.
  ؟؟؟نیقعا راست گفتحالا وا:گفتم 

   بھ خدا باشھدتونی امیمتاسفانھ بلھ ول: شد گفتنی غمگچھرش
 ادی بھ اشکام اجازه دادم بی صندلی نشستم روی حرفچی ھبدون
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  گفت رفتیزی چھی دم گوش اون پسر بامزه ھھ رفت
 برام مھم نبود سرمو رو یچی اومد سمتم بازومو گرفت بلندم کرد اون موقع ھپسره

   بادستاش کمرمو نگھ داشتی کرد بدنش ولفی لرزش خفھیشونش گذاشتم 
 بود پرھامم بالا دهی مامانم مامان خوشگلم روتخت اروم خوابی پنجره اھی سمت بردم

  سرش بود
  ؟ی ندارضیماھان تو مگھ مر: گفت رونی اومد بپرھام
   کردمکنسلشون：ماھان
   داخلدی بردیتونی مادرتون بھوش اومده باشما کار داره مخانم： روبھ من گفتپرھام

 سمت در بازش کردم لباس مخصوص رو دمیی دورونی بدمی از بغل ماھان کشخودمو
  دمیپوش
   دکتر تو سرم اکو شدی مامانم حرفارفتم

 کرده معلومھ یشروی پیلی بگم داشتن چون ختونمیمادرتون سرطان خون دارن البتھ م.
  ادی ازدست مابرنمی کارچیمال چند سالھ ھ

   باشھیی بھ اون بالادتونی امدیبا
   مامان بھ خودم اومدمیباصدا

  دخترم.

   مامانمیجونم مامانم جونم ھمھ کسم ؟تو کھ منو نصف جون کرد.

 بدون بھ خاطر خودت بود کھ بھت ی چمھ ولیدی فھمدونمیم)سرفھ کرد(دخترقشنگم .
   دخترمی شتیی اذخواستمی متوجھ شدم نمشینگفتم خودم دوسال پ یزیچ
 .. مامانیول.

 شھی بدون من ھمنوی اکنمی حسش مدونمی وقت ندارم مادیز： ادامھ بدم گفتنزاشت
   خدارو فراموش نکنزارمی وقت تنھات نمچی ھشتمیپ

معھ  مواظب شوھرت باش جااری من بی بده نوه برالی کن خانواده تشکی من زندگبعد
 وقت سرافکندش نکن کھ منو پدرت اروم چیپره گرگھ دخترم شوھرتو سربلند کن ھ

 کھ باشھ اھمی مادر اون دنھی زارمی وقت تنھات نمچی ھشتمی پشھی بدون من ھمنوی امیباش
   مھسام دختر خوشگلمتسپارمیبازم دل نگرون بچشھ بھ خدا م

 حلالم کن مادر بھ مویضیکھ چرا ازت پنھون کردم مر, وقت ازمن ناراحت نباشچیھ
   باشادمی
 ھواتو داره بعد یکی یسی تو تنھا نگھی می حسھی ی ولیشی تنھا می بعد من تنھادونمیم

  من دخترکم درستو کامل ادامھ بده سربلندشو
 
 ینشوندم رو شونھ ھامو گرفت ی دستھی کردمی مامان من ھق ھق می حرفانیباا

   ماھانھدمی برگشتم دیصندل
  شالای اشنی خوب مستی نیزی چشششیھ：گفت
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   پسرمسلام： گفتیی مادرم سلام کرد مامانم باخوشروبھ
   خانومنیشی بھترمشالایا.
 روی دونمم جز من کسھی یکی دل نگرون ی ولدونمی ممیعمر دست خداست منم رفتن.

  نداره
 باشھ کھ سرتق ھم ھست تونی دونھ قش قشھی یکی بالاسر تونی ساشالای اھی حرفا چنیا.

  بھ شما رفتھ؟گمیماشالا م
  امرزشی بھ پدر خدابنھ： گفتدی اروم خندمامانم
   امادخترتون برعکسی ارومی گلنی شما بھ امعلومھ： گفتماھان
   ھم خشنی کمھی ی ولدیببخش: نگاھش کردم کھ دستاشو برد بالا گفتیعصب
  ی وخواستی مواظب دختر من باش اگھ تونستپسرم： گفتمامانم
مامانم تنھام نزار : گفتممی گذاشتم محکم ھمو بغل کردنشی سمت مامانم سرمو روسرفتم
  یشی حرفا نزن خوب منیاز ا

 تنھات موندمی مشتیدخترکم مواظب خودت باش اگھ دست من بود تاعمردارم پ.
  زاشتمینم

   غرق بوسھ کردمصورتشو
  دی منو بوساونم

   دستشو ببوسم کھ دستگاه بغل تخت شروع بھ بوق زدن کرد بوق ازاداومدم
   صافخط

  رفتتتتت؟یعنی
 ھاااااان مامااااااان من بدون تو ی رفتی منو گذاشتی راحتنی زدم مامااااااااان بھ ھمغیج
  رمیمیم

   برنگشتتتتی بھ مامان ولزدی دستگاه شک مماھان
  فممتاس： نگاه من کرد لب زد ماھام

   مامان بکشھ کھ نزاشتم گفتمی خواست ملافھ رو روکردمی شکھ شده نگاھش ممن
 ی رو انتخاب کردی مسخره ای مامان بازیییییییی بازکنھی مینمرده نھ نمرده داره باز.

  مااااااماااھیپاشو بگو شوخ
 
 

 ی پاشوووووووووووووو د اخھ لعنتگمی مارمی سرخودم میی بلاھی الان ااان
 پاشوووووووووووو

  زدمی مغی جدمیکشی مموھامو
  زدددددمی اومدم محکم گرفتم من توبغلش دستو پا مماھان

  کردمی مھیگر
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 تموم： نگاه بھ من ماھان گفتھی نگاه بھ جسم مامان کرد ھی بادو اومد سمتم پرھام
  کرد
 امخوی ولممممم کن می بااااااازکنھی می نگو اون داره بازدروغ： زدم غی جمنم

 بگو نی ابھ： بھ پرھام نگاه کردم گفتم سی خی خونھ باچشمھامی کنم باھم بردارشیب
 در می برام غذا  درست کنھ از دانشگاه اومدم خستگخوادیولم کنھ بامامانم برم خونھ م

   بگو پااااااشھش بھکنھی میبره اون دارررررره باز
 .....پاااااشو مامااااااان.. دستو پازدمبازم

 
   سوزش دستمبااحساس
 ....دمی نفھمیچی بستم ھچشمامو

 
  دی مامانم رسی چشم بھم زدن مراسم خاک سپارھی مث

  کردمی بزارن تو خاک من مثل مسخ شده ھا نگاه مخواستنی ممامانو
 باز گذاشتھ بود اھنگ نوی ماشی اورده بود سر مزار درھانشوی ماشی کدونمینم

   من تازه تر شده بودرو گذاشتھ بود داغھ)یدید( یی پاشایمرتض
  کردمی بااھنگ زمزمھ مزدمی مغیج
 
  یری می دارمنی بیدید
  ی قولاتو شکستیدید
  رمی راست گفتم عزیدید
 ی چشمامو نخواستیدید
   دم رفتنیمونی نمقھی دقھی ی حتیدید
   خستھ شدم اخھ بسکھ قلبمو شکستنگھید
 
  ی رفــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــدید
 ی دوسم نداااااااریدی دیری روز مھی گفتمی میدید
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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  دیکشی مگرفتی پرھام از بازوھام مزدمی مغیج.

   بترسھدی شایکی اون از تاردیخاااااااااکش نکن.
   بده ماماااااااااااااااانمی کھ باباھم رفت دلداری پاشو مثل وقتماااااااامان

  شھی کارارو نکن مامانت ناراحت منی نداره اتیبسھ مھسا خوب:پرھام
  شمھی تنھام گذاشت بازم پشھی اگھ ھم واسھ ھمشمھی پشھیخوووووودش گفت ھم.

   ترخداااااا برگرررررردیشنوی صدامو میینجای ادونمیمامان م: زدم غیج
   من تنھام مامااااااااانمامان

  رمیمی مھسات برگرد من بدون تو مجوووون
   قبر گذاشتنش خواستم بپرم تو قبر کھ پرھام گرفتمتو
  کنمی خواااااھش منمی بار صورتشو ببنی واسھ اخردیلامصبا لااقل بزار:

   شده بوددی سفدی زدن کنار صورت مثل ماھش سفرویرو
   کبود بودنشی قلوه ایلبا

 شھی بود بھ سرش باورم نمدهی چسبسشی خی بستھ بود موھااشی بھ رنگ دریچشما
  سالش شده بود٣۶ نداشت تازه ی مامانم سننمشیبی بار دارم منیواسھ اخر

  مامانم جوووون مرگ شد.
   واسھ خااااااک مامانمیفی حتو

   رفت افتادم پرھام گرفتمجی پاشم کھ سرم گاومدم
 مرگ یکنی می دارکاریدختر باخودت چ: داد گفتوهی نشوندم بھم ابمنی توماشبردم

 بوده ی لابد حکمتستی  مرگ دست خودادم نرمی بموفتمی الان بنیحقھ ممکنھ منم ھم
  کنمی نکن دختر خواھش متییانقدر خودتو اذ

 
  ومدی اشکام مکردمی نگاش مفقط

   نگام کردی باغم خواسنی تموم شد ماھان اومد توماشمراسم
   چشمامو بستممنم
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 یلی ھاخچارهی کردم بدای دوتا دوست پی الکی حرکت کرد رفتم تو فکر چھ الکنیماش
 کارا کرد دستش درد نکنھ یلی مخصوصا ماھان اون واقعا خدنیبرام زحمت کش

   براشکنمیجبران م
...... 
 گفتم ی شد مھمونا رفتن منم تنھا شدم باپرھام وماھان اونا اصرار کردن بمونن ولشب

   تنھا باشم باخودم خلوت کنم واسھ مامانم نماز وحشت بخونمخوامیم
   کھ حال مامانش بد شده بود رفت ماھان موندپرھام

   نشدمفشی حرشمیپ
 

  ھی جاش ھنوز خالگذرهیماه از مرگ مامانم م٢الان
 یمھسا بھ خداوند: ماھان چند بار تذکر داد گفتدهی بغض گلومو فشار موفتمی مادشی

   خونت حلالھزهی اشک از چشمت برھیا خد
  زمی اشک برششی پکنمی جرعت نممنم

   نکنمیی تااحساس تنھاموننی اگھ بتونن شبم مدنمی دانی وپرھام ھرروز مماھان
  ھیطونی پسر شیلی تا بخندم واقعانم کاراش بامزس خارهی در می دلقک بازیلی خماھان

 نگام نھیشی شده حواص پرت شده می جورھی ھست ی چند روزھیحرف نداره پرھامم 
  ادی پرھام پرھام بھ خودش نمگمی می ھرچکنھیم

  زنھی تند میلی قلبم خنمشیبی می دارم وقتی حسھی بھ ماھان کنمی ماحساس
    ماھان دلقکی کنم عاشق شدم اونم عاشق کفکر
  شھی باورم نمھھ
 

   نبودهی موندن بھ من ھمش الکرهی اون نگاه ھا خیعنی ھنوز شھی نمباورم
   پرھام دوسم دارهیعنی یواااااا

   شاپ افتادمی کافی امروز توادی
 بھم ستی برام عاشقمھ گفت مھم نرهیمیدرسرحد مرگ م: بھم ابراز علاقھ کرد گفتکھ

 زمیری پات مابھی مھسا توفقط قبول کن دنکنمی من عاشقت می ولیعلاقھ نداشتھ باش
   قبول کنکنمیخواھش م

  ُ گفتم واقعا شکھ شدم بھم زمان بده فکر کنمبھش
   جوابت مثبت باشھدوارمیام: قبول کرد بعدشم گفت لی باکمال ماونم

 
  ھی عکس العملش چنمی پرھامو وببھی بھش بگم قضخوامی منجای اادی ماھان قراره بامروز
   بھ صدا در اومد درو زدم درواحدم باز گذاشتمزنگ
  ل نشستم مبی رورفتم
  باسروصدا وارد شدشھی ھممثل



                           اختصاصی کافھ تک رمان                      رمان من مال تو ھستم

@cafeetakroman 9 

 خودت یکنی استقبال مھمون دعوت میای صابخونھ گل سرسبدا اومده تو نمیاھا.
  رو مبل ھاااانیدی لم میریم
 

 یکی درم ببند اتوی خونھ منو تو نداره بیکنی بلغور میچ: رفتم سمتش گفتم دمیخند
  زشتھنھیبیم

 زشتھ یگی کھ می کنکاری چیخوای مگھ م خاک عالمنیییییھ:  گاز گرفت گفتدستشو
 پسرافتاب یکشی داشتن خجالت نمییای حھی می قدیخااااااک بر سرم دخترم دخترا

 ؟؟؟! ھااااان ی بھ خونھ خااااالیکنی دعوت مدهیمھتاب ند
 

   دلمو گرفتھ بودمنی نشستھ بودم روزمازخنده
 جور خاص منم مثل ھی کنھی صداش قطع شده داره نگام مدمی کھ ددمیخندی مداشتم

  خودش زل زدم بھش
 صورتامون بافاصلھ کم بھم میستادی ھم ای روبرودمی دھوی فقط می زمانو حس نکردگذر

  قرار داره
 لشی موبای ھو گوشھی کھ می ھم حل شی تاتومیاووردی ھم مکی سرامونو نزدمیداشت

 ....  جواب بدهشوی ازم جدا شد رفت کھ گوشعیزنگ خورد بھ خودش اومد سر
 ؟!یی دختر کجااااایاوا چرا توھپروت: ھنگ بودم کھ اومد گفتی توھنوز

 ؟یخوری میزی چنی جا بشنی ھمجایھااااان ھ.

 ی کھ کلدهی برم زودتر کارتو بگو ورپردی بای مرسخورمی دخمل نھ نمیینجایمعلومھ ا.
  مارستانی برم بدی سرم باختھیکار ر

 
  نیبش.

 معذرت شمی پنیمھسا واقعا بابت رفتار چندم: شد گفتی جدھوی مبل ی رونششت
   دست خودم نبودخوامیم

  ببخش
 

 تو دلم روشن کردحالا یدی امی سوھی بھم نداره ؟پس چرا ی حسیعنی ؟ببخشم ؟ نیھم
   نشون دادی عکس العملدیبزار بھش بگم شا

   کردیماھان امروز پرھام ازم خاستگار.
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: زدداد
  دمیُ وضوح شـــــــــــــــــکھ شدنشو دبھ
  کرد؟؟؟کاریـــ مھسا پرھام چ.
  ازم درخواست اذدواج کرد.
 ؟؟؟؟؟؟؟یتوھم قبول کرد.
  نھ ھنوز جوابشو ندادم خواستم باھات مشورت کنم.
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بــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــن : زداااااااااااادداا
 ؟یمــــــــــــشوررررررتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اره باتو داد نزن چتھ پسر؟یکنی مینطوریعھ چرا ا.
 
 شدم اخھ پرھامو زن گرفتن بابا زی نبود سوپرا دست خودمیدونی مخوامیمعذرت م.

 ...  دارهکلای خودمھ بارقی انتخاب کرد الحق کھ رفویزی خوشم اومد خوب چینوبره ول
 حالا برو یحرفاتو  زد: نگاھش کردم گفتمی طورنی بغض گلومو گرفت ھمباحرفاش

  نمتی ببخوامی نمرونیب
  مھـــــــــــــــسا: باز گفتبادھان

 خوشبخت ی باشھ چون تو گفتنیای بھم منی خوشبخت شی بگیخوایھان ؟م یمھساچ.
 بھ عنوان برادر عروس روت ای حتما بفرستمی کارت دعوتم برات می اھان راستمیشیم

   جناب  برادرنمتیبی ممی عروسرونیحساب باز کردم حالا ھم برو ب
   تا در بستھ شدرونی عقب عقب رفت بی حرفچی گشاد شده نگام کرد بدون ھییباچشما

   شمی زدم از تھ دل تاخالغیج
 کارکردمی مگھ من چیریگی دوست دارم ازم موی چرا ھرکخـــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  اخھ
 ... ی ماھان خان خودت خواستباشھ
  جانم: بوق جواب داد نی برداشتم زنگ زدم بھ پرھام بااولرویگوش

   پرھامـــ
  جان پرھام عمرپرھام.

 ... کنمی باھات اذدواج مـــ
 
 
 ھنوزم ی ولبای لباس عروس زنی خوشگل تر از قبل شدم بااکنمی نگاه منھی خودم توآبھ

 گذشت پرھام ی چشم بھم زدنھی مثل کنمی کھ دارم باپرھام اذدواج مشھیباورم نم
 پرھامم تک فرزند بود پدر ومادرش رفتنی پذطموی کل شرامیباخانواده اومدن خاستگار

   بزننیرف حتونستنی دونشون نمھی یکیروحرف 
 دمیدی بھتر اگھ مدمی تا الان ماھان رو ندگذرهی می اون روز بھ بعد کھ  دوھفتھ ااز

  ممی از تصمشدمیمنصرف م
  عروس خانم اقا داماد اومدن.
  باشھ.

 بنام شگاهی بود چون ارااطی حی توشگاهی ارااطی  حی سرم انداختم رفتم توتورمو
  بودی بزرگ مدی بود سالنشم بایوبزرگ

 کنھی از عشق تماشام مزی لبریی پرھامم اونم داره باچشمای روبرودمی خودم اومدم دبھ
   لبخند زدم بھ روشیمنم زورک
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   پرنسسمیباشدی زیلیخ.
   بودمبای زـــ
  بھ ما ؟دنیاونکھ صد البتھ عشقم حالا افتخارم.

  بلھ چرا کھ نھـــ
  ھی سمت اتلمی رفتمی شده شدی گل کارنی دستش گذاشتم سوارماشیدستموتو

  باز باشھی فضای باغ بود خودم خواستم توی توھیاتل
 

 مبل دراز بکشھ کمرشو یعروس رو: کشتم از  خجالت اب شدم دوباره گفتعکاسھ
ھمون کارو انجام  دست کمرشو نگھ داره ھی بزنھ بامھی عروس خیبکشھ بالا داماد رو

 کارو کرد نی بعد گفت داماد سرتو ببر جلو لب عروستو ببوس پرھامم ھممیداد
 اما من مسخ شده نگاھش دمیبوسی وصل کردن اون باعشق میولت٣٠٠انگاربھم برق

  کردمیم
   باغ تموم شدی توپی کارعکسو کلبالاخره

 زنھ رو خفھ کنم اداشو دراوردم عروس فلان کن داماد بسار نی اخوامی می واااااااـــ
  شھی داماد عروسو حاملھ کن عکستون بااحساس ترمیگفتی دفعھ مھیکن 

   زرهھی نداشت ای حتی تربی بکصافت
  رفتیگی خودشو می جلوی ازخنده ولشدی داشت منفجر مپرھام

  راحت باش بخندـــ
   ازخندهدی دفعھ ترکھی
   دمت گرمیحاملھ رو خوب اومد مھسا یوااااا.

   ھاااان حاملھ؟ـــ
 اووردی قرمز کردم طاقت ندی گفتم مثل لبو قرمز شدم پرھامم دی چدمی دفعھ فھمھی

  دستمو محکم ماااااااچ کرد
   خونھ ھابرمتی مدارمی نکن الان ورت میدختر باقلب من باز:گفت

  قمی سرمو بردم تو دمی خجالت کششتریب
   قربون صدقم رفتدیند دوباره خپرھام

 ھمھ اومدن چھ لامی کھ ھمھ جمع بودن فامی سمت ورودمی رفتمی شدادهی بھ باغ پمیدیرس
  از طرف مادر چھ پدر

 می کردن رفتی خوشبختی برامون ارزونطوری پدرشم ھمدمونی پرھام اومد بوسمامان
پرھام ماھان دلقک : باچشم دنبال ماھان بودم نبود بھ پرھام گفتم می نشستگاهیتو جا

 کجاست؟
  رازی اومده رفتھ ششی پی واسھ مادرش مشکلادینامرد نم.
  ومدی شد نفیـــ اھان ح 
   از دستش ناراحتم بدجورادیاره  خودمم انتظارشو نداشتم کھ ن.

   بھش فکرنکن از امشب لذت ببرـــ
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   خانومم بگھیھرچ.
   ماھان نباشھشی حواصمو پرت کنم کھ فکرم پخواستمیم

 چی ھی منوببره  ولادی عقد باچشم دنبال ماھان بودم ھمش کھ معجزه بشھ بسرسفره
 نکنم انتی نشد بلھ رو دادم باخودم عھد بستم الان کھ شوھردارم بھ ھمسرم خیخبر
  ی فکریحت
 گھی دزی بھ چمی پس بھ جز ھمسرمو زندگامی بھ حساب می خانوم مستقلھی گھی الان دمن

  ماھــــــــــــــانی بدم حتتی اھمدی نبایا
 

 ھی بسمت میکردی بسمت خونھ حرکت ممی بودنی ماشی تموم شد توی عروسبالاخره
 دی جدیزندگ

 ...  خونمونمیدی کردم خودمو شادنشون بدم رسیسع
تخرسمت چپ باغ ازپلھ  اسھی پراز درخت وگل اطی طبقھ باحکی دوبلکس ی خونھ ھی

 زدم غیج  روھوامدمی شد دی چدمی بالا درسالن رو باز کرد نفھممیھارفت
  پررررررررھاااااام:
  جوووووون پرھاااااااام.
 .وفتمیم.
 پس من چغندرم؟.
  ینھ تو فعلا ھمسرمن.

  پرھام： کاناپھ گذاشتم گفتمی شد روناراحت
 روح الانم کھ ی بی سردھینطوری نگو ازسرشب تو رفتارت بامن ھمیچینھ مھساھ.
  مھسا ھوم؟؟؟دهی می حرفا چھ معننی ای فعلا ھمسرمیگیم
 ستمی توحال خودم ننمی از سرشبھ من سرسنگیگیزودقضاوت نکن پرھام اره راست م.
 کھ تو مراسم اذدواجم باشن اون ماھان ی داشتم نھ پدری چرا؟چون نھ مادریدونیم
 وکارم بغض داشت کسی بکردمید شد ھمش فکرم خرشتراعصابمی بومدی کھ نمعرفتمیب

 رو ندارم باور گھی شکست دھی تحمل ن اشتباه نکن پرھام مکنمی خواھش مکردیخفم م
 کن
 

 شی خودم پاپازی نگاه پراز نھی نگاه پراز عشق وھی ی نگاه پرمعنھی نگاھم کرد پرھام
 ی سرمون روبرونی حرکت بود توچشماش نگاه کردم بعد چندمیگذاشتم رفتم سمتش ب
   لباش رولبامیھم قرار گرفت وگرم

 بردم سمت اتاق دیبوسی زانوم انداخت وکمرم بلندم کرد ھمون طور کھ مری زدستشو
خواب سھ تاپلھ رو رفت بالا سمت راست اتاق خواب بود درو بازکرد باپاھلش داد 

 طاقت مھسا： تاپ گفتی خماروبی تخت گذاشتم باچشمایلبشوازلبام جداکرداروم رو
   کنمت فقط مااااال خودمدمندارم بزار زود موھاتو بازکنم بعدش مال خو
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 رهی نشستم تورموجداکردم پرھامم کمکم گشمیزارای رفتم سمت می حرفچی ھی بمنم
 ی شدم بی جورھی دی گردنمو بوسقی گردنم عمیھامو بازکردتاباز کردسرشوکرد تو

  حال شدم
 اونم محوخندم شد دمی بلندم کرد بانازخندطاقتی روبھ روش قرارگرفتم اونم ببلندشدم

  ی مالک قلبم شدی خانوم خودم شدشھی دل منو نلرزون دخترھنوز باورم نمانقد：گفت 
 دونھ دونھ بازکردم راھنشوی پی بازش کردم دکمھ ھادمی کراواتشو کشدمی بانازخندبازم

 دمی  خجالت کشی کمرونی بدی لباسمو باز کرد لباسو ازتنم کشپی زیاونم بدون معطل
 لبام ی من شوھرتم خجالت نداره کھ عشق من بعدش لباشو روخانومم： گفتدیفھم

  کردم شی باز شد ھمراھخمی منم دیگذاشت بوس
 توچشمام دی بوسقی اروم وعمیلی زد تاقلبم قلبمم خزی ری سراغ گردنم بوسھ ھارفت

 ؟یش. فتحت کنم تمام کمال مال خودمیدیاجازه م:نگاه کرد گفت 
   بھ خواستشدیی مھرتایعنی ھم گذاشتم وبازکردم ی روچشمامو

 ......... زد روم ومھی بااحساس نگام کرد خاونم
 ی عاشقانھ اون من بودم خانوم شدنم من بودم پابھ زندگی من بودم زمزمھ ھااونشب

   گذاشتندیجد
 

 طونھی شی کھ رو صورتم بود چشمامو بازکردم بھ چشمای بااحساس نوازشصبح
  پرھام نگاه کردم بھش لبخند زدم

   عشقم خانوم شدنت مبارکسلام： گفتدیموبوسیشونی خم شد پاونم
  گھی داری  پرھام حالا بھ روم نعھ： منم خجول بھش کردم گفتمدی چشمامو بوسبعد
 ازخجالت خانومم دلم شھی لپات سرخ می وقتیشی مانقدخوشگل：دگفتیخند

   درستھخوادبخورمتیم
  مھسای بیمونی می ندارگھی منو دشمیاون موقع تموم م.

 نمی نبگھی مھسارو دارم دشھی مھسا من واسھ ھمی بی نشنوم بگگھید： کرد گفتاخم
 ؟؟؟ی اوکیبگ
 وان بزار بعدش واسم صبحانھ یچشم حالا اخماتو واکن بالبخند خانومتو ببر حموم تو.

  رمیگیبزار تادوش م
 رم؟یده منم باھاش دوش بگ خانومم اجازه بشھیحالا نم.
   حمومرمی اصنشم خودم ماندارهی بچھ پرو حگھینھ د.

   روھوامدمی کردم اونور پاشدم اومدم پاشم درومو
  نیبزاررررررم زم.

   خودم نوکرتم ھستم عشقممی خانومم قھرنداشتنوووووچ： گفتدیخند
   بخورمشخوامی خود پرھام کھ می حالا شدنیافر.
   ھادمی بچھ الان کاردستت مزیکم زبون بر.
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  دمی رودھانم کشپی نھ من شدم شاتاب دستموبھ حالت زی وااااایا.
 ؟ی درد ندارمھسا： کرد گفتمی نگفت گذاشتم تووان ابو تنظیزی چدی خنداونم

  نھ ندارم.

 ن؟؟؟یمطم.

 اره بابا منم بھ مامانم رفتم ژنم فرق داره درد ندارم خداروشکر.

  امی زنگ بغل وانو بزن من باکلھ منی ایاشتخداروشکر اگھ درد د.

  یای باپا بزادی مثل ادمشھیحالا نم.
  امی چشم باپامی شما گفتچون： گفتدیخند

  بھ کارم برسمرونیباشھ برو ب.

   ھستی بمونم ؟بعدشم واجب تراز من مگھ کارشھیعھ نم.

 بھ صفاتتم دیبا： دادزدرونی رفت بدیی بغلمو ورداشتم پرت کردم سمتش کھ دوفیل.
  دست بزنم اضافھ کنم

  حررررررررف نزززززن.

  میاروم ترخانووووومم چشممممم مارفت.
 

   خنده پرھام گذشت مادرپدرشم اومدن بھمون سرزدن رفتنی روز باشوخاون
 

 ماه بعد٣
  گھیادی شد بخدا بری مھسااااااااا دیواااااااا.
  عھ پرھام کم غربزن اومدم.
  پوووووووف.

 رفتم روبروش کراواتشو واسش کردی رفتم سمت پرھام بااخم نگام مرونی ازاتاق برفتم
 ھی معذرت خب کار داشتم دییآقااااا： گفتمدمیصاف کردم روپابلندشدم گونشو بوس

   نگاش کردمدمیتوقھلللل نتن لب ورچ
  چندباربگمدختر： لبخندزد محکم بغلم کرد خوب کھ چلوندم گفت دمی لب ورچدی داونم

 ھم ی اتاق خواب مھمونبرمتی مدارمی نکن طاقت ندارم الان ورت میباقلب من باز
  میرینم

   عشقققققماااااادی کھ بدش بھی کباشھ： گفتمدمیخند
  دادمی واجبھ وگرنھ کاردستت می کھ مھمونفیح.

  نی سمت ماشمی رفترونی بمی دستش قفل کردم ارخونھ زدی تودستمو
 سھ ماه پرھام برام سنگ تموم گذاشت نزاشت اب تو دلم تکون بخوره ماھانم نی ایتو
 کھ دمی ازصحبتاشونم فھمکنھی صحبت می باپرھام تلفندمیدی می ولدمی سھ ماه ندنی ایتو

 ھمون بھتر درستھ ھنوزم بھش حس ومدهی من ندنی تاحالا بھ دی ولنجاستیماھان ا
  کنمیم  بھتر فراموششدنشی باندیدارم ول
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 داخل اوه چھ می پارک کرد دست تودست ھم رفتاطی حی تونیناماشی باغ پرھام امیدیرس
 ... بشھ اوپسیناچی تولداگھی باشھ دینجوری ساده کھ ای مھمونھیخبره 

 عروس خوشگلم اومده قدم یوااااا： مادرپدرپرھام اومدسمتم گفتمیتاواردشد
  روچشمم گذاشتھ قربونش برم

  مامان جون خدا نکنھ.
  رهی بگلی ماھم تحویکی：پرھام

  میندازی بھت می نگاھھی اخرسر تورو：پدرجون
  خوشگلم چطوره؟عروس： دگفتیموبوسیشونی پبعداومدسمتم

 ن؟یخوبم پدرجون شماخوب.

  می ماھم خوبنی شماخوب باشزمیاره عز.
   نھنیگی ام می بچھ سره راھگمی ممن：پرھام

  قھرروشو برگردوندبعدباحالت
   پسرکمی دونھ نفس منھی یکی توکھ：سمتش بغلش کرد گفت رفت مادرجون

  ؟یگی راااااست میجد：پرھام
  نی تو سالن خوش بگذرونرببری زنتو بگادستی بسھ خرس گنده ببچھ：پدرجون.

   بھ چشششم نوکرخانومم ھستم دربستیا： چشمش گذاشت گفتی دستشو روپرھام
   مھمون ھاشی سالن پی دستشو دورکمرم حلقھ کرد بردم توبعداومدسمتم

 
   دھنم بازمونددمیدی کھ میزی چدنیباد

  ماھاااااان
   سمتشمی بھ خودم گرفتم رفتی تفاوتی خودم مسلط شدم چھره ببھ

   نبودبھ ماھواسش
 داتینجاپی امیگشتی بھ ماھان خان تواسمونادنبالت مبھ： گفتم یی رسای باصدامن

 م؟؟؟؟یکرد
بــــــــــــــــــــــــــــــھ مھساخانوم گل گلاب والا :ُ شکھ نگام کرد بعدش گفتاولش
  یستی شمانمیماھست

  یدیحرف خودموبھ خودم پس م.

  نھ والا بھ جـــــــــــــون شوھرت.

   ھا بزغالھستیعھ عھ جون شوھرمن کشک ن.

   گااااز بابا عاشقیاوووه ما.

  آق پســــــــــــــریریگیم بالاخره کھ زن مینیبیتوھم م.
 اری چخوامیازماگذشت مھساخانوم زن م: زد وگفتی پوزخندھی
  یگیاره توکھ راس م: گفتمی شدم ولی جورھی
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  گمی میوالا بھ خدا جد.

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو.

   امی جدیفھمی میباووووش مسخره کن ول.
   ھامیماھم ادم:پرھام

  یعھ فکرکردم فرشتھ ا.
  اخ قربون خانومم:پرھام

  خدانکنھ.
   دلم خوااااستدی نشستھ ھا مراعات کننجاعضبیا:ماھان

   تھ نگاھش غم داشتی ولشادبود
  یدست بھ کارشوعقب نمون.
   کنھتی کھ خرھیک.
   کرده منوگرفتھتی پرھام خریعنی الغوزیعھ عھ پسره .
  خورده...ترازگُبالا... نھ بابا پرھام گُ.

   دررفتبعدش
 زدم غیج

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــاھانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بعد شروع کن بزغالھی برسبزار
  دنیخندی ومھمونا مپرھام

   برد بالامی بھ پرھام رفتم کھ اونم دستشو بھ حالت تسلی چشم غره امنم
   مادرجونشی گفتم باناز رفتم پیشیا

 کھ بھ گوشم یی دور گردنم حلقھ شد ونفس ھای صحبت باھاش بودم کھ دستمشغول
 دراوردن منوتواون حال ی من ازدوباره ناناز بازطونیخانوم ش:خورد بعد صداش

   مھـــــــــــــساخانومی تقاص پس بددیتنھاگذاشتن بــــــــــزار شب بشھ واست دارم با
   حســـــــــــــــــــرتی نوعکردی چشمم بھ ماھان افتاد داشت نگامون مدمی خنداروم

   بودرخودتیه تقص ماھان آآه
 خم شد دی خندی تکون دادم باعشق بھ پرھام نگاه کردم اونم باخوشحالسرمو

 دیگونموبـــــــــــــــــــوس
  یزنیچرا م: کرد وگفتی دونھ زدم بھ سرش اخم بچھ گونھ اھی منم

   خونھ بعدمی کاراست بزار برنی اینجاجایخجالت بکش ا.
  ھساطاقتم تموم شد ممیپاشوبر: چشماش برق زد گفتاونم

   ھنوزمیعھ پرھام زشتھ شام نخورد.

 تواطاق من میری میای کھ دلم ھواتوکرده بدجور،ننمی پاشو بشھی نممیمن حال.
  سازمیکارتوم

  پــــــــــــــــــــــــــــــرھام.
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  جــــــــــــــــــون پـــــــــــرھام: گرفتیصداش حالت خمار.
 تخت ی منوکشوندخونھ پاموتوخونھ نزاشتھ روھوا بودم بعدشم سقوط ازاد روخلاصھ

 عرق ی بار باصورتنیخواب حملھ پرھام بمن اون شب پنج بار کاردستم داد بعد پنجم
 مھــــــــــــــــسا:کرده افتاد روتخت اومدم بخوابم کھ دستشو روشکمم گذاشت گفت 

  می تو بچھ کشتی نداریرمونیھ س فکرشم نکن پرھام کمرم خورد شد بستیحت.

   باشھ مھساخانومادتی ی بابا چشم ولیا.
   نداشتیرمونی چرا سدونمی لبخند زدم نمشبی دادی بھ

 ی علاقھ کردھشترابرازی تاصبح حرف زد برام بشبی دبی موجوده عجگھی دپرھامھ
 توکھ  پشتتم توقلبتمھی بازم دوست دارم مثل سانمتی نتونم ببگھی اگھ دی حتگفتیم

 ی چون فقط خوشحالشمی من ازتھ دل شاد می خوشحالیعنی منھ ی ارزویخوشبخت باش
 یزنی مھی حرفاچنیا: گفتم توسرش  توبرام مھمھ عشقم انقد گفت کھ اخرسر زدم

  زمی خورده عزییپرھامم سرت بھ جا
 بخواب کھ دوباره دارم وسوسھ ری شم حالاھم بگھی دوست داشتم تخلینھ نخورده ول.
 .... دمی خودمو توبغلش جادادم تاصبح توارامش خوابدمی ھااااا منم خندشمیم
 

 پاشو برو گمی می ھرهی پرھام ھمش خونس سرکارنمگذرهی ازاون روز میچندروز
 ھ؟؟؟ی خانومم باشم مشکلشی دوست دارم پخوامی نمگھیسرکار م

   والا من ازخدامھگمی ممنم
 ....  ور اونورنی ارونی ھرروز بخلاصھ
  منوپرھام وماھانرونی شام بمی برمیخوای مامشب

  رولبم اھان حالا شددمی رژلب قرمزمم کشحاضرشدم
 یبایاولالا خانوم ز: گفت دی پرھام ازدور کھ منودنیی بھ خودم زدم رفتم پاچشمک

  ؟ی انقد خوشگل کردیمارو باش واسھ ک
  واسھ اقااااامون: گفتمباناز
 ھی جاش برمتی نمرونی کھ بای خانوم ناز نمی بساطو دارنی بابا ماھرروزایا: گفتاونم
   ھابرمتی بھتر میجا
  نی فرار کردم رفتم توماشمنم

  میرسیخانوم فرار کن بھم م: باخنده اومد نشست گفتاونم
   دادملشی لبخندژکوند تحومنم

  دی جوابمو داد لباشو رولبام گذاشت بوساونم
  دی چسبشییییییاخ:گفت

  عھ پرھام رژخوکشلم پاک شد کھ.

   خب بزنی رژدارفتی تو کشھیخوشگلم توکھ ھم.
  ھاااااگھی مراست

️❤ زدمنی ماشنھی دراوردم از افمی رژازتوکرفتم ❤️ ❤️ 
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   راه افتادپرھامم
   مورد نظری بھ جامیدیرس
   ماھان ھم بودنیماش

    اومده خوبھزودتر
 می داخل سمت راست تھ سالن ماھان نشستھ بود ماھم  رفتمی رفتمی پارک کردنویماش

  سمتش
  بھ بھ ماھان گل گلاب:پرھام
   داشسی نیدر گل بودنم کھ شک:ماھان

   نوشابھ واکنشتریب.
   کلمھ ھم از مادر عروسھی:ماھان
   مادر دامادباشھدیازکجا معلوم مادر عروس شا:پرھام
  ھی کلکا نکنھ خبریا:ماھان

  ی خبر سلامتیـــــــــــلام دومن نھ بابا چھ خبراولا ســـــ.
  اماچــــــــــــــرا؟؟؟دی کردم نفس راحت کشاحساس
  می شامو خوردخلاصھ

   کھ نبودهی جبران عروسی حساب کرد گفت بجاماھان
  رونی بمیزد

  خوامی می ژوووونم بستنیپــــــــــرھام.

   براتخرمی جونت چشم میاخ قربون پرھام.
   ژووووونم منم موخواااااامیپـــــــــــــــــرھام: نماھا

  میدی بھ لحن زنونھ ماھان خندمنوپرھام
  ّ ھستم بشـــــــــــــــدتی متری عااااااشق بستنی متری سمت بستنمی افتادراه
  رهی رو بگی پرھام رفت بستنمی منو ماھان نشتمیدیرس

  خوبھ؟؟؟تیزندگ:ماھان
  بد باشھ؟؟؟دیبا.
  دمی پرسینطورینھ ھم.
  اره خوبھ پرھام فوق العادس.

  دی خوش بمونینطوری ھمشالایخوبھ ا: گفتدی کشیاھ
  شالایا.
  کردمی نگاھشوحس مینی سنگی رد وبدل نشد ولنمونی بی حرفگھید

  می بلند بود بزور خوردیلی خی متری اومد بابستنپرھام
   گذشتشترخوشی ماھان وپرھام بی ھای باشوخدی حاااااال داد بدجور چسبیلی خیول

 بردم تواتاق پرتم می خونھ روھوا بودم پرھام جان باز شروع کرد مستقدهی  تانرساونشبم
 .....  زد روممھیکرد رو  تخت خ

   ندارهیرمونی سنیبار موندم ا۶ بار کار ساز نبود ھی
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 ) ادینھ کھ خودم بدم م(
   بوددهیھ ھاخواب صورت غرق از خواب ھمسرم نگاه کردم مثل بچبھ

 سمت خودش دی خمارازخواب نگاھم کرد منوکشی اونم باچشمادمی بوسصورتشو
   از ارامش کامل بھ خواب رفتمییای دورم منم بادندیچیدستشو پ

 
 رفتی مدمیبوسی مکردی بغلم می کھ ھرفتی سرکار کردم نمی پرھامو بالاخره راھصبح

 .... دمیبوسی تو مومدی درو ببندم دوباره مومدمیتام
  پــــــــــــــــــــــــرھام.
  جووووون پرھام.
   شدمی تو روانی کردوونمی دگھیبرو د.
  شھی تنھات بزارم دلم تنگ مادیعھ عشقم دلم نم.
  ی چندوقتھ سرکار نرفتیدونی کھ برو بھ کارت برس میینجای تو ظھر ازمیعز.
  چشم چشم رفتم.

   رفت منم رفتم بخوابمبالاخره
   زنگ خورد نگاھش کردم پرھااااامھمی گوشدهی بالش نرس بھسرم

  جووووونم.

 ارمی مخرمی رفت بگم مواظب خودت باش ناھارم درست نکن خودم مادمیعشقم .
   نکن مواظب خودتم باش ھاتیخودتو اصلا اذ

   جونمییباشھ بابا.

  حالا شدم بابات.

  گھی دیدیاره مثل باباھا دستور م.

  خب نگرانتم اخھ خانومم عشقم.

   دل نگرانت بشم من اخھ نفسمیفدا.

  خدانکنھ مھسام.

  قربونت.

 نزن فقط استراحت کن دمی سفاهی مواظب باش دست بھ سکنمیمھسابازم دارم سفارش م.
  خانومم

   گلمی چــــــــــــــــــــــشم اقایچــــــــــــــــــــــــــــشم پرھام.

   فدات مھسادوست ندارم قطع کنماخ اقات بھ.

  باشھ قطع نکن بحرف.

  چشم.
ساعت حرف زد کھ بالاخره گفت  ١ شرکتم ی شرکت تودی انقدر حرف زد تارسخلاصھ

  جلسھ دارم قطع کرد
  دمی خوابدمی تخسم خندی پسر بچھ نی بھ امنم
  ساعت بعد٣
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 ساعت بعد٣

 
   پرھامھ لبخند زدمنکھی زنگ خورد بافکر امی بودم کھ گوشخواب

   خودش بوداره
  ییجون دلم اقا: دادمجواب

 ن؟؟؟یشناسی شماره رو منیسلام شماصاحب ا.

 بلھ ھمسرم ھستن شما؟.

 ....مارستانی بدیاری بفیخانم ھمسرشما تصادف کردن تشر.
  دیچرخی دور سرم مخونھ

  پرھاااام؟تصادف؟
 ختیری ھمش مدادیکام امون نم شدم رفتم اشنی سوار ماشدمی پاشدم لباس پوشباعجلھ

  دادی بد میدلم گواھ
 ... ومارستانی بدمیرس
 داااااد زدم شھی قطع نمھی گری چرا صدادونمینم

   بسھ ترخدا بسھدیکنی مھی گریبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ واسھ چ
  قتھی باور کن حقایبسھ مھسا بھ خودت ب:گھی مرهیگی سمتم از شونھ ھام مادی مماھان

  ی چقتھی حقیگی میچ.

   پرھام رفـــــــــــــــــــــــــــــتایمھساااااا بھ خودت ب.
   شده نگاش کردم پرھام رفتشُکھ

ِ جملھ توسرم اکو شد پرھام رفتنیا َ  
   رفتپرھام
   رفتپرھام

 ....... لاالای دفعھ صداھی
  دیلرزی مھی طابوت رو گرفتھ بود شونھ ھاش از گرری کردم پدر جون زنگاه

   کفن شده رو توقبر گذاشتن من بھ خودم اومدمجنازه
 چطور خودمو پرت کردم داخل قبر افتادم روجنازه بادستام دمی سمت قبر نفھمدمییدو
  زدی برق میدی کنارزدم صورت خوشگل پرھام از سفرویرو

 ی چرا وقتیزنی باھام حرف نمگھیقم چرا دعش: تو بغلم گرفتم زمزمھ کردم گفتمسرشو
   ھاااانیکنی منو توخودت حل نمیکنی توھم موھامو ناز نمکنمیبغلت م

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کھ دوست وی رو ندارم اخھ چرا ھرکسی پرھاممو نبر من جز اون کســــــــــــــــــدا

  یریگی ازم مزامویعز  در درگاھت کردم کھی مگھ من چھ گناھیریگیدارم ازم م
 انگار منتظر بودم چشماشو باز کنھ کردمی صورتشو غرق بوسھ مکردمی ھق مھق

  بانگاه گرمش نگام کنھ بھم لبخند بزنھ
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 زدمی من دستو پا می بلندم کنھ ولکردی میرم حلقھ شد سع دور کمیکی نشد دست یول
 کردمی ھق ھق مزدمی مغیج

   وضع ناراحتش نکن ترخدانی توانھیبیمھسا بخاطر پرھام بسھ تورو الان داره م:ماھان
 رفتم توبغل پدرجون اونم منو رونی بدمی اروم گرفتم ماھان باکمک پدرجون کشبالاخره

   دونمو ندارمھی یکی گھی دشھی دخترم باور نمیدی پسرمو میبو:گرفت بغل گفت
  کردی مھی اونم گرزدمی زار متوبغلش

   خاکش کننخواستنیم
گذاشت داغ np مانی پدی درارو باز گذاشت اھنگ خاکش نکننشی رفت سمت ماشماھان

  دل من تازه تر شد
   ھمھ دور ھم جمعنھی جا مھموننیا

   زدمتی کنارم منم سلامتیستی نتوکھ
 معرفتی بدون من بی کردی خورتک
   منرھنی رنگ پنی شده ای مشکچرا

  کننی مھی چھ خبره چرا ھمھ گرنجایا
  دمی بخدا برتونمی نھ نمگھی دشھی باورم نممنکھ

  کمرم شکستنیبب
   پسی توبگو سھم من چتوی انصاف دارخدا
  یدی چرا جوابمو نمخدا
 یزنی نمی حرفچرا
  یبری جھنمت چرا منو نمنیازا
  یزنی اوردم چرا حرف نمکم
  یبری سوال دارم ازت چرا منونمھی

   دستمیریگی نمچرا
   منم خستمنیبب

   باشھ حالم خوبھاگھ
   بھ احترام توھھدنی پوشی مشکھمھ
   ازعشق پاک توھھی بند اومدخالنفسم

   سرکنمتونمی سرکنم نرو بدون تو نمتونمینم
 م باورکنشھی باور کنم نرو بدون تو نمشھینم

   دلم کم دارهی تورو توی خالی من غم داره جایچشا
   ماتم دارهشھی تو ھمی سر کنم نرو دلم بتونمینم

   نکنتی ورق نزن خودتو اذالبومو
   نکنحتی نصخوامی تھ خطم نمگھی دمن
  ی بدی دل دارخوادینم

  شھی اروم نمدلم
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  شھی می چرمی روز بمھی یپرسی ازم متوھم
   نگام کن شدم افسردهخوب
   اتاقمم دلم توغم مردهگوشھ

  دهی بگو چرا چشمات سفزوی چھی
  دهی سرده بدنت چرا رنگت پرچرا
  یزنی سرم داد نممی عصبنیی بیزنی چرا حرف نمی ساکتچرا
   کنیی تو چشماتو بازکن باز واسھ دلم خدایی گرفتھ بگو کجادلم
  ی باز کن چشماتو بگو مثل قبلاره

  ی مغزه ردھی باوونھی تو شدم دیب
  ی پاکشھی نجابتت توکھ ھمقربون

  ی خاکری زدمی دی مردم وقتنی رو رممن
 ....  سرکنمتونمی سرکنم نرو بدون تونمتونمینم
 
. 

  ترسھی میکی از تاردی خاکش نکناونو
  لرزهی تنوبدنم میستی نکنمی حس میوقت

   ھنوز حرف دارم باھاشدی نکناونوخاکش
  واشی خوابش برده فقط جون مادرتون اون
   جسمش سرده اون موقع حرفاش گرم بودالان
   واسھ چشماش کم بوددادمی ماموی دنکل
   روشزی خاکونریکنی کھ خاکش میاون
   بودزی واسم عزیکنی کھ خاکش میاون

  یدی لااقل درگوشم بزن بھم بگو خواب دی شو بھ ھمھ بگو خواب بودداری بترخدا
   ازمن خدا صبرشو بدهیاونوگرفت

  خستھ شده دلگھی کن ددارمی بخدا
 
 شدم مادرجون نی من خونھ نشگذرهی میماھ٢ بگم از مرگ پرھام ی چدونمی نمگھید

 ی چند بارھی من قبول نکردم ماھانم ی ولششونی اصرار کردن برم پیلیوپدرجون خ
  کنمی درو بھ روش بازنمدی دی وقتیاومد بھم سربزنھ ول

  مونھی پاسخ می بازم بزنھی ھرروز زنگ می ولمدوی نگھید
  ستمی نطونی شی اون مھساگھی نواخت شده دکی میزندگ

 کھ بخواد ی کسگنی نامھ حاضرکرده بود متی بره وصخوادی مدونستی انگار مپرھامم
  کنھی احساس مشھی می بھش وحرهیبم

   خستھ شدم از بس فکرکردمپوووووف
  شی اراچی بدون ھی چند ماه مشکنی مثل ادمی پوشلباس
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   شدمنی سوار ماشنگی سمت پارکرفتم
 کردن اوردن تو رشی پرھام بعد از اون تصادف فقط کاپوتش جمع شده بود تعمنیماش
 احساس نشی ماشی تورفتمی باپرھام درد دل کنم مخواستمی گذاشتن منم منگیپارک

   اونجاحضور دارهکردمیم
   کھ اذدواج کرده بودم دانشگاه رو کنار گذاشتھ بودمیع سمت دانشگام ازاون موقرفتم
   گرفتم ادامش بدممی تصمالانم

  شھی روز دانشگاھم شروع منی تموم شد فردا اولنی از انمیا
 ی تک تک وجای کھ خاطرات منو پرھام ھنوز توی رفتم خونھ ھمون خونھ ادوباره

   خونھ جامونده بودیجا
   شدمرهی اشپزخونھ خبھ
   فکراون موقع لبخند رولبم اومداز
  ھااااااااااااااااامی بپزکی قرار بود کمک ھم کگھی دایپــــــــــــــــــــــــــرھام ب.
  عشقم اومدم.
  گھی لابد کاردارم دگھی دامیدارم م. اومدم اه یگی ساعتھ کھ ممین.

 منو کھ ی بلھ اقا داره عکسادمی رفتم  سمت اتاق دومدی نھ ندمی صبر کردم دھیدق١٠
  بادوستام گرفتھ بودم کھ ھمھ ھم ماشالا باز

   کھ من پشتشمدی نفھمدادی شکم دراز شده بود پاھاشو تکون می بچھ ھارومثل
 زدی حرف مباخودش

   جوووووندونستمی بود نمی اکھی جووون عجب تدونستمی دارم نمیچھ خانوم.
نگاه واسھ دوستاش شو : از عکسارو برداشت نگاه کرد گفتیکی نگفتم یچی ھدوباره

  گھی دمی ماھم دل داررهیگی واسھ ما حجاب مندازهی راه میلباس لخت
   رو اعصابم داد زدمرفتی داشت مگھید
  پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرھام.

   داشتریت کھ پرده حر تخی بالای لھی سرش خورد بھ مدی پرنیھمچ
   ھایشدی شوھر میچـــــــــــــــــــــــــتھ تو دختر سکتھ کردم من ب:گفت

   ھاااااانیریگی من دل قلوه می باعکسای داریزھر مار بھ چھ حق.

  ھی شوھرتم مگھ چنکھیواااااااااااا بھ حق ا.

  ی دوست ندارن نگاه کندیزھر مار دوستامم توعکسا بودن ھا شا.

   خدا شاھده نگا بھ اوناننداختمزدمیدمی دوستات دارم اخھ من داشتم زنمو دکاربھین چم.

   ھااااانیومدی صدات زدم نی بود کھ ھرچنی ھمتتیخبھ حالا پس مشغول.
 من یاخھ تو ھنوز بچھ ا: گفت اوھوم بھش گفتمنیی پسر بچھ ھا سرشو انداخت پامثل

  یکنی ھم شرکت اون پدرت رو اداره می ھم پزشکی چجوردونمینم
  خانوممی کشفم کنی ام کھ تو ھنوز نتونستی من اعجوبھ اگھیخب د.
   بازکنی پپسشتریب.
  یکردی رو نمی داریکلی چھ ھمی خودمونیچشــــــــــــــــــــم ول.
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  چشمت دراد.

  ی چون جلومادیدر نم.

   داشتیچھ ربط.

   خودت ربطش بدهدونمینم.
 منم باخنده پشت کردی لب غرغر مری زرونی تنھ اروم بھم زد از اتاق رفت بھی اومد

  سرش راه افتادم
   بودختھی رری سرتاپامون تخم مرغ ارد شمیدی اونروز اشپزخونھ رو بھ گند کشخلاصھ
 نمی ببخواستمی جواب دادم ماھان بود مرونی زنگ تلفن از افکارم اومدم بیباصدا

  ھیحرف وحسابش چ
  مھسا.
  سکوت.
   دختر دل نگرونتم بخدایدیچرا جواب نم.
 ی دل نگرون من باشدی بایواسھ چ.
   بھ خداشدمی موونھی وگرنھ ددمیھوووووف خداروشکرصداتوشن.
  یشی تاحالا دل نگرون من میھھ ازک.
   نگوینطوری نگرانت بودم اشھی مھسا من ھمھی چھ حرفنیا.
   مسخرستیلی خیدونیھھ مسخرست بخدا مسخرست م.
 نکھی تاقبل از امی بفھم دختر منوتوپرھام دوست بودیچقدر مسخره مسخره راه انداخت.

  دی دوست بوددیاون و تو باھم اذدواج کن
   اخھی ھمھ چری زی چرا زدیزنی اون راه مچراخودتوبھ

 برادر بود ھنوزم ھی سختھ اون دوستم نبود مثل یلی خدونمی مستی درستھ پرھام نمھسا
 بامن ینطوری توھم اکشمی دارم عذاب میلی بخداخودمم خستی ننمونی بشھیباورم نم

 زهی مھسا واسم عزگفتی مشھی مھسا پرھام ھمزهیری بدتر اعصابم بھم میکنیبرخورد م
 منم ھست زهی پرھام عززهی  پس بدون عزکشھیش می بھ اتاروی مواز سرش کم شھ دنھی

  ی توامانتکنمی من ولت نمیو پس بزن منیپس مھسا توھرچ
    لبخند رولبم نشوندرگذاشتی روم تاثحرفاش

   گرفتمیانرژ
 مھسا.
  ھوم.
  نھ ؟میمنوتودوباره دوست.
  میاره دوست.
   بودم واسم سخت بوددهی تاحالا انقد مثل ادم نحرفیاووووووف جون بھ لبم کرد.

  لبخندزدم
   کرد منوبھ خنده انداختی ساعت شوخکی کی نزداونم
  رونی دنبالم کھ ببرتم بادی گفت امشب مبھم
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 ... قبول کردممنم
 

   زده بود تاسلام کردمھی تکنی ماھان بھ ماشرونی اف اف رفتم بی باصداحاضرشدم
  یبھ بھ مھسا خانوم فرار: گفت

   باشمی فراردمیبا.

  نی سوارشیدی لدیی بفرماالیخی بنارویحالا ا.
 رو نیو برام باز کرد سوار شدم دروبست رفت سمت خودش نشست ماش رنیدرماش

  روشن کرد راه افتاد
 ی پووووفگمی نمیچی ھدی دکردمی توجھ نمی ولکردمی نگاھشو حس مینی راه سنگیتو

   ضبط زو ولوم دادی صدادیکش
 اونجا بغض راه گلومو گرفت من دنی بادی سفره خونھ سنتمیدی ساعت بعد رسمی نحدود

  ری بخادشی نجایباراومده بودم ا١باپرھام 
   نشستممی کھ اون روز نشستی راه افتادم سمت ھمون تختی حرفچی شدم بدون ھادهیپ

   بعد اومدقھیدق١ حدود ماھان
   نشھمی تامتوجھ گرفتگکردمی چھرش نگاه نمبھ

  ؟یخوری میمھسا چ:گفت
  برگ: اون شب گفتم مثل
   مثل من سفارش داد بامخلفاتاونم
  ی بودش وبغض لعنتنیی سرم پابازم

  مھسا: گفتاوردی نگاھش روم بود اخرسرطاقت نینی سنگماھانم
  ھوم.
  نگام کن جواب بده.

   نگاھش کردممنم
  ؟؟؟ی گرفتھ ای بغض کردیواسھ  چ.
   بغض کردمیمن ک.

  نیمھسا منوبب: کرد گفتی حرص دراری خنده
   کردمنگاش

 َمــــــــــــــــــــــــــــــــن خرم؟؟؟.

 ھی چھ حرفنیواا.

 رونی اوردمت برسرمی ھست ختیزی چھی ازرفتارت معلومھ ستمیمھسا خرن.
  حالوھوات عوض بشھ

 ھی کنم کاری چیای نمرونی اخھ چت شده بمن بگو چرا از فکرگذشتھ بی تو بدتر شدبعد
  ھووووم؟یزره بھ فکرخودت باش

  قط سکوت کردم فمن
  رونی رفت بی حرفچی شد بدون ھی از سکوتم عصباناونم
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  رنجونمی مگرونوازخودمی شدم خدا چرا دینطوری چرا امن
 دفعھ لبخند نی ای بعد ماھان اومد ولھیدق۵ رفتن حدود زی رومدنی اوردن چغذاھارو

  طونی شیرولب داشت باچشما
   بابت ممنونشمنی ازاھینطوری اشھی ھمماھان

 نگاه بھم انداخت ھی خوردمتی باش منی مطمومدیخـــــــــــب غذاھم کھ اومد اگھ نم.
  دی خندزیزری بھم انداخت ری بعد نگاه موزی ھم ھستیالبتھ خوردن:گفت

  مـــــــــــــــــاھان: گفتمباحرص
  جووووونش.
 کوفت زھرمار.
 من لپات قرمز فیتعر از ی الان ذوق مرگ بشدی بای بدگفتم مگھ خوشمزه ایواسھ چ.

   بشھیگل
 شوروی خفش کنم بخواستمی خندم گرفتھ بود ھم مھم
 دیخندی مزی رزی خودش رکردی میشی منو اتپروندی مزه می نگفتم اونم ھیزی چگھید
 

 اون ی ندارم ولازی نگمی میُ من پلاسھ بادست پــــر ھی ھمش ھر روز خونھ ماھان
  شمی پس موذب مخورمینجامی دوست دارم توکارمن دخالت نکن بعدشم منم اگھیم

  گمی نمیزی چمنم
 ازم روزمی دنبال منھ دیی دانشگاھمون آرش حقای از پسرایکی دانشگاه یتو

   کرد اما من جواب رد دادمیخاستگار
  خوامی خب نمی بده ولگمی نمھی خوبپسر
   زنگ خوردمیگوش

  بلھ.

   دارم چشم انتظاره عروسشھی مادرھی ی نگیوبسلام دختر گلم خ.

   کھدیدونی خودتون مرمی بخدا درگھی چھ حرفنیسلام مادرجون ا.

  ی سربزنھی بھ مادرت یخوای حرفارو ول کن نمنی دختر حالا ایھ.

  خوبھ؟؟امی مادرجون امشب مزنمیچرا کھ نھ حتما سرم.

  چرا خوب نباشھ مادر من ازخدامھ.

 فدات شم پس منتظرم باش.

  ی نداریقربونت دخترم کار.

  دی بھ پدرجون سلام برسوندینھ مواظب خودتون باش.
... 

  ستادمی ماھان ادنی کھ بادرونی بارمی باطی حنوازی ماشاومدم
   دره سمتموباز کردنمی سمت ماشاومد

  ؟ی خانوم چطوریسلام مس.

  ؟یکنیکارمینجاچی توایسلام مرس.
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 یال تو باھم اومدم دنب.
  نای خونھ پرھام امیبر
 ...  خب چرایول.

 پسرنداشتشونم توکھ اصلابھ اونا توجھ ی من جانکھیبھ خاطر ا: ادامھ بدم گفتنزاشت
 من ھمش نی اون مردو زن چشم انتظارن واسھ ھمیدیدی نمی توخودت بودیکردینم

   اونجامی دنبال توباھم برامی جون زنگ زد گفت بی امروزم پرزدمیبھشون سرم
   گفتم چشم الانم درخدمت شماممنم

   ماھان شرمندش شدمچارهیب
   ماھاننی برگردوندم توخونھ رفتم توماشنوی ماشی کلامچی بدون ھمنم
   نگفتم کھ حالمو بفھمنیزی چی خونھ بازم بغض کردم ولدنی اونجا بادمیدیرس

ھ دردام رو  ھمدنشونی خوشحال شدن منم بادیلی خدنمی ومادرجون بادپدرجون
  ادبردمیاز

 شتربھشونی بدی بعد بانی مدت ازانی شدم کھ چرا تنھاشون گذاشتم توای عصبانازخودم
  سربزنم
 ... ارهی روماھان ازکجامی ھمھ انرژنی ادونمی خوش گذشت من نمیلی خاونشب

 
   احترام خودتوحفظ کنیی حقایولم کن اقا.
 دی فقط بگکنمی خواھش مگھی کارارو کنم دنی کھ ادیکنی شما منومجبورمھانیخانم ک.

  دیچرا بمن جواب رد داد
 ی شدی من اذدواج کردم ھمسرمم چند ماھھ فوت شده حالا راضھی چیدونیاصلام.

  میخوریگفتم منوشما بھ درد ھم نم
 رفتم سمت کلاسم بغض کرده بودم کھ رونی بدمی مونده بود منم دستموازدستش کشمات

 م اعصابم خرد شده بودچرا مجبور شدم بھش بگ
   ازش نبودی حوصلھ کلاس رو گذروندم ارشم خبریب

   ارش متوقف شدمی کھ باصدانوبازکردمی دره ماشنگی سمت پارکرفتم
  ھانیخانم ک.

   نگاھش کردمی سمتش سوالبرگشتم
 د؟ی اون حرفوزدنیَ ازشرمن خلاص شنکھی ااواسھی دیراست گفت.
 خودمو ی واسھ خلاص شدن ازشما دروغ بگم ابرونمیبی نمیلی دلی حقانی اقادینیبب.

   گفتم صحت داشتیدھرچی باشنیببرم پس مطم
 من دی واسھ من فقط شمامھمھانی ندارم خانم کی مشکلتونیم م من اصلا بااذدواج قبل.

 کھ شمارو ی کھ دخترا واسم ارزش نداشتن اماازوقتی باره عاشق شدم اونم مننیاول
  کنمی خوشبختتون مھانی خانم ک خوابو خوراک ندارمدمید
 یفی شما حی اذدواج کنوهی زنھ بھی بای کھ بخواناستی اشترازی باقتتی شما لی حقانیاقا.

   نھ من متاسفمدی کندای خودتون پی ال برادهی ھمسراھی خودتون ی سراغ زندگدیلطفا بر
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 ستی بمن مربوط نتونی قبلی زندگخوامی من فقط شمارو مکنمی خواھش مھانیخانم ک.
  ستیاصلامھم ن

   حرفش نصفھ موندیکی ی بگھ باصداشوی باقتااومد
   نشوھانی نشو مزاحم خانم کچی سھ پگھی بھتون جواب رد داد اقاپسر دیعنیگفتن نھ .

   بودماھان
 شما؟؟:ییحقا

   مزاحمش شھ برو رد کارتی خوش ندارم کسنھی مھم ایھرک:ماھان
  یکنیکارمینجاچیماھان توا.
   جونی خونھ پرمیاومدم باتوبر.
  افتاده مادرجون ؟؟؟یاھان براش اتفاق.
  امی باتوباوردمی ننی ماشامنمینھ بابا ناھار دعوت کرد گفت بامھساب.

   رفتھستی نی حقاندمی دبرگشتم
   خداپووووف

  کنھیتوبرون سرم درد م: روپرت کردم توبغل ماھان گفتمچییسو
  باشھ.

  می زره استراحت کردھی می خونھ مادرجون ناھارو خوردمیدیرس
  میخوردی می چامی داشتمی جمع شده بودییرایتوپذ
  دخترم: پدر جون گفتکھ

  بلھ پدرجون.

   رو بھت بگمی موضوعخواستمیم.

  ؟؟؟یچھ موضوع.

 واسھ من فقط نظر تومھمھ ی نشی عصبانی قول بده زود قضاوت نکنی ولگمیم.
   چشمگمی می بگیھرچ

   شدهیزیپدرجون نگران شدم چ.

  نھ دخترم اروم باش.
  کردی بود مادرجونم با استرس نگام مدهی ماھان نگاه کردم رنگش پربھ
 مرگ پرھام تک پسرم وھمسر توھممونو ازپادراورد چقدر یدونیمھسا جان خودتم م.

  ی شدتیی اذیلی خدونمی مخصوصا تو ،چون اون شوھرت بود ممی شدتییاذ
   بود جوون برهنی مرگ حقھ قسمت پرھام منم ای غصھ بخوریخوای می تاکیول
 ی باش زندگندتی بھ فکراینی توسوگ پرھام بشیخوای می تاکی دخترم توجوونیول

  بساز ازصفردوباره شروع کن
   پدرجونگفتی می بودم چھنگ

 ی باش اونم خوشبختنی مطمی کنتیی خودتو اذستی نیدخترم پرھامم راض.
  خوادی تورو میوخوشحال

   حرفانی ازاھیخب پدر جون منظورتون چ.
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   مھسا اذدواج کنگمیرک م.
   شده نگاش کردمشُکھ

 
   پدر جوننیگی می چنیفھمی مچیھ.
 تو دمی من صلاح دی ولیدونی خودت صلاح می کاملا گفتم کھ ھرچفھممیاره م.

  یریسرسامون بگ
 عروس گلم اذدواج کن دوباره گھی مسخرست بخدا مسخرست پدر شوھرم میلیھھ خ.

  عروس شو
   دختریریگیچرا بھ مسخره م.
   پدرجون ھااااننیمسخره  چرا شمامنو بھ مسخره گرفت.

  میخوایدخترم ماصلاحتوم:مادرجون
 نیگی بشھ بھش می شوھرتو فراموش کن اذدواج کن کھ چنیگی کھ منیخوایصلاحموم.

 صلاح؟؟؟؟
  ھرش مشخص بود استرس داره رنگورونداشت ازچی نگاه کردم اروم بود ولماھان

 یلی توروھم خکنھی کھ خوشبختت مشناسمی مویکی خودتھ من لیدخترم م:پدرجون
   باھام مشورت کرد اجازه خواست کھ باتوصحبت کنمشمیدوست داره اومدپ

  ی ارش حقانشی رفت پفکرم
  َاه...  ی کارخودشو کرد اخر پسره پس

 کھ پدرجون زد ی اومدم برم سمت اتاق کھ لباس بپوشم برم خونھ کھ باحرفپووووف
  خشکم زد

   ماھانھخوادی خاطرتو میلی کھ خیمھسا کس.
  ِ توسرم اکو شدجملھ

  ماھانھ
  ماھانھ
  ماھانھ

 سمت ماھان نگاش کردم زرد شده بود صورتش ھول بود داشت باالتماس نگام برگشتم
  کردیم

  ی خوب امانت برادرتو حفظ کردکلای ماھان بارکلایبار:گفتم دست زدم پوزخندزدم
 ...مھس:ماھان

 مثل چشمات حواست دی من ناموس داداشتم بایگفتی می ھان ؟تونبودیمھسا چ: زدم داد
  یبھش باشھ ھان حالا خودت بھ ناموس پرھام چشم دار

 سر جاشھ  ھنوز حرفمکنمی می ربط نده بھم کھ قاطناروی ایمھسا احترامت واجب ول.
  ی بدی اگھ جواب منفیحت

 اون ی خودتو عذاب بدینی پرھام بشی بھ عذایخوای می تاکگھی خان راست مفرھاد
   درعذابھ ناراحتھنھیبی مینجوریرفتھ باور کن تورو ا
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  ؟؟؟ی کردن نداری مگھ حق زندگیکنی محروم می خودتو از زندگچرا
 بامن یخوای ھوس مدمیاشای خودم بھ خودم مربوطھ بعدشم توفقط از رو ترحم یزندگ.

  ؟؟نھیرای غیاذدواج کن
   ندارمیازی بھ ترحم تو نمن
 ھوس باز متنفرم قرمز شده بود داد ی از مردامن
 عشق من نزار دختر اگھ یمھســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اسم ھوس رو ،رو:زد

 فراھم بود مھسا من از تشمی موقعکردمی میود تاالان صدبار بھت دست درازھوس ب
 من از ی پرھام قش کردق کھ تواتای ھمون موقعدمتی دمارستانی کھ توبیھمون روز

 دل نھ صددل عاشقت شدم تارفتوامدمون ھی دمتی تادنی زمیپشت گرفتمت کھ نخور
 ھی جلو احساسمو بھت بگم امی بخواستمی می ھشترخاطرتوخواستمی ترشد من بادیز
 بھت بگم خودمو خلاص کنم رونی روز خواستم فرداش ببرمت بھی شدی مانع میزیچ

   منم باکلھ اومدمی خونت کارم دارامیب یکھ ھمون روز ازم خواست
   کردهی پرھام ازم خاستگاری گفتیوقت
 گھی کھ باتوبودن داشتم دود شد رفت ھوا دیی خراب شد تمام ارزو ھااروسرمیدن

 نمیشوببی ناراحتخواستمی بود نمقمی پرھام رفی چون تومال پرھام بوددمیدورتوخط کش
 ی کنارتادوستم خوشبخت بشھ توجادمی خودموکشنی واسھ ھمنمشی بھ دل بباحسرتی

 بود نی مطمومدمی کردم چون اگھ مھ مادرموبھونومدمی نتونی روز عروسیمن نبود
  زنمی متونوبھمیعروس

 دنی تورو بھ چشم زن داداش دنکھین باھاتون چقدر سخت بود ا روبروشدیدونینم
 سخت تر

 کردمی ناراحت بودم جاش بود خودمم باھاش خاک میلی کھ پرھام رفت واقعاخیروز
 برام ی بود برادرم بود بخدا قسم اون موقع ھم بھ چشم زن داداش بودامی بچگقیرف
 سپارمی ناراحت توبود بھم گفت مھساموبھ تومدمی خواب پرھامو دشی ماه پھی نکھیتاا

 بھ مھسام برگردون گفت من ھمھ ی زندگن ماھاشمی موونھی دشیمن دارم ازناراحت
 بھ جان دمی تااومدم حرف بزنم باھاش ازخواب پرشھی باتوخوشبخت مدونمی مزویچ

 ازاون موقع دوباره حسم بھت رنگ عشق گرفت ھمون گم،مھسایمادرم قسم راست م
 و احساسم نسبت بھت حرف زدم  مھسا دمی کھ دیاومدم بافرھاد خان راجب خوابروز 

 ی اگھ جواب رد بدخوامشی کھ می ھستی زننی واخرنی تواولخوامتی میلیخ باورکن
  یحکم مرگموامضاء کرد

  کردمی بازنگاھش می بادھانمن
   نبودنناھمی توسالن فقط خودمم پدرجون ادمی درونی بدوازخونھ  زد باونم

  ُ ھمھ شکنی ازادیترکی نشستم سرم داشت مرومبل
   ماھان دوسم داشت بھ خاطر پرھام مانع عشقش شدیعنی
   اونم مثل من بودیعنی
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 ازروح پرھام خجالت دهی پرھامم فھمیعنی شمی موونھی بگم واقعا دارم دی چدونمینم
 ..... دای سرمن بدی ھمھ بلا بانی اچارمی خدا من چقدر بی واااااکشمیم
 

   کردهچارمی بگھی ماھان ھمھ جا سرراھمھ دگذرهیروز م١٠ روز ازاون
   بزارم پووووووووووفابونی سربھ بخوامیم

 فوق العاده لمی دوسش دارم واقعا فیلی خنمیبی مکیتانی تالمی نشستم دارم فیوی جلوتالان
   ھستیا

 ھی فموباھاشی تکلدی ماھانھ بادمی بودم کھ زنگ اف اف بھ صدادراومد دلمی فدرعمق
  سره کنم

   درو بازکردمنی ھمیبرا
  ستادمی درای داخل جلواومد
 یستادی کھ واسھ استقبالم ای چشم انتظارمدونستمی نمبای زیدیبھ بھ ل: گفت دی رسبھم
 ششوبازکردی نومدمی در وگرنھ زودترمیجلو

  اعتمادبھ سقف.
   کاناپھ نشستمی داخل رورفتم

  شدمی می طورھی خوردی بغل گوشم نفسش بھ گردنم مقای ازپشتم اومد دقصداش
  نھیبی می عشقلمیخانم خوشگلھ داره ف:گفت

 لمی فکنمی کھ دارم تماشامستی نشی منم اصلا بھ خاطر موضوع عشقگھی دلمھی فلمیف.
   ساختش خوبھھیجذاب

  ینیبی می توبھ خاطر موضوعش داردونمی من کھ میول.

  ؟ی کھ چنمیبیخب دارم بھ خاطراون م.

 دارم بھ ینیبی منونمیعنیمھسا : زدستاددادی شد اومد روبروم ای دفعھ عصبانھی.
  دختریرحمی اخھ چقدر توبارمی تابھ دستت بزنمی مشیخاطرت خودموبھ ابوات

 حالا ھم دست ازسرم شمی مرحمی مثل توبییسرمن داد نزن لطفا بعدشم من واسھ کسا.
  شمی موونھیبردار دارم د

  مثل من ھان ؟ییواسھ کسا.
 اخھ بفھم دخترمن ھی جرمم فقط عاشقنکھی ؟جزایکنی کھ محکومم مھی جرم من چمگھ

  عاشقتم
   رومبل سرشو تودستاش گرفتنشست

   عذاب بکشھدی کرده بھ خاطرمن بای آن دلم گرفت بدجور اخھ اون چھ گناھھی
 عاشقتھ گھیھت م حالا اومده بی مرد بودنی کھ عاشق ھموفتی قبل اذدواجت بادی مھسا

  ھضمش سختھ برام
 .... ماھان: گفتمومدی کھ ازتھ چاه درمیی رومبل باصدانشستم

   نگاھم کردسرشوبلندکرد
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 باورکن دست خودم ی باعث ازارت شدم ولیلی چندروز خنی کھ ادونمیمن م...من .
 ... یدونی سختھ برام میلی ھضمش خستین

 کھ دونمیمھسا م:ستاموتودستش گرفت گفت  ادامھ بدم کھ اومد جلوپام زانوزد داومدم
 حالا ھم ی اون ھمسرت بوده دوسش داشتکنمی سختھ درکت میلیھضم فوت پرھام خ

 مھسا بھ منم فکرکن توھمونطور کھ عاشق پرھام ی ازنبودش ولیتیی تواذستیکھ ن
  عاشو ھومممم؟؟؟ھی ی درک کندیَ منم صدبرابر عاشق توام بایبود

   دادمسرموتکون
 عشق گمی نمرونی حالا ھوا بکشمت بنیمھسا من اومدم تاازا: ادامھ داداونم

   کنم نھرونیپرھاموازقلبت ب
   واسھ منم باشھیی جاھی کنم کھ توقلبت ی کارھی خوامیم
   دوباره عاشقت کنمخوامیم

  تاخودموبھت ثابت کنم ؟؟؟؟یدی فرصت مھی بھم مھسا
  باشھ:فتم بگم واقعاتوچشماش نگاه کردم گی چدونستمینم

  چشماش طنتی دوباره برق شششوبازکردی چشماش برق زد نی ازخوشحالاونم
 .....کارافتاد

 
  عھ ماھان مـــــــــــال منھ اون الوچھ بدش.
   بھ تودمشی بعد مخورمینھ اول من م.
  شھی میعھ اون موقع دھن.
  واااای دھنگھی منیخب بشھ دخترمگھ من جزام دارم ھمچ.

   قھرکردروشوبانازاونورکردمثلا
  یکنی اخھ قھرمیماھان مگھ بچھ ا.

   ندادجواب
  ستادمی روبروش اپاشدم

  ماھان.
   پاسخ موندمی ببازم

   بادستم گرفتم صورتشو سمت خودم برگردوندمچونشو
   کرد بعد چشماشو بستنگام

  خورمیتومی نکن خو اصلا باشھ دھنتییماھـــــــــــــــــان اذ.
   ازالوچھ رو کندم گفتم دھنتوبازکنکھی تھی

  بازکرد
   گاز زد منم ھمونو خوردمھی دھنش گذاشتم

   چقدترشھدیبھ بھ چسب: کردم گفتم افموجمعی قچشماموبستم
   دفعھ لباشورولبام گذاشتھی روھوام چشماموبازکردم نگاه ماھان کردم کھ دمی دفعھ دھی

  دمیبوسی نبود داشت باولع مای دننی اون توای شده نگاش کردم ولشُکھ
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 کیماه اصلا بمن نزد١ نی ای اون توی ولمی محرم ھم شده بودنکھی بارش بود باانیاول
   بھ خاطرھوس اومدم سمتتی کھ فکرکنی بشنی نسبت بھم بدبخوامی نمگفتینشده بود م

  شدی چدونمی الان نمیول
   کردمشی بود منم ھمراھینیری حس شیول

  می تازه کردی لباموول کرد نفسنیبعدچندم
 الوچھ خوردنت اون ھمھ دنی بادی قولم زدم ولری زدیببخش: نگاه کرد گفتتوچشمام

   منم نتونستم خودموکنترل کنمیناز، ملوس شده بود
   کھوفتادی نی اتفاق خواستی توالان ھمسرمنسیمھم ن.

 ھم بکنم مثلا گھید ی کاراتونمیحالاکھ من ھمسرتم م: گفتششوبازکردی نطونی شاونم
 ... وموی بشسی توفسی تخت وفیالان من تورو ببرم رو

   ادبی ولم کن تاحسابتوبرسم بیمرد: گفتم نشی ادامھ بده کھ مشت زدم روسخواست
  کنمی ان  فکرعواقبشومی اتھی زناچھ افلدونمی چون مکنمینھ نھ من نامردم  ولت نم.
   پرویپسره .
 خانم یاصغری خانم ی باشم بنظرت واسھ کبری واسھ خانومم پرو نباشم واسھ کھیچ.

 ؟؟؟
  رزنتی غی پروبشی واسھ کسیکنیتوغلط م.
  میدی زنارم درتی غمیجوووووونم نمرد.
  دونھی خدا ممیخلاصھ انقد ازصبح کل کل کرد.

 پرھام ی منم رفتم تواتاقم بھ تخت نگاه کردم زوباره خاطره ھایی رفت دستشوماھان
   بودامونی تخت شاھد عشق بازنیاومد جلوچشمم چقدر ا

  دی قطره اشک ازچشمم چکھی
   دورزمی دادم تاافکارموبرسرموتکون

   سمت کشوم تا لباسموعوض کنمرفتم
 شی کھ پشتشم لخت بود کمرموبھ نمای دور گردنی کاربنی تاپ ابدنی بادمنتاھا

   بھ سرم زدیطانی فکرشھی زاشتیم
  دمی پوشتاپو

  دمی رنگم برداشتم پوشدی شرتک سفھی
   قرمز زدمرژ

   ھم عطرزدمی کمھی دورم ختمی رشونی پرموھامم
  رونی رفتم بمی کاربنی ابیای روفرشیی دمپادنیباپوش
  دی ارزی خب می ولدمیکشی خجالت میکمی بھترازماھان البتھ ی کردم کطنتی شھوس

 
   داد ماھان اومدی غذارو گرم کنم مشغول بودم کھ صداخواستمی سمت اشپزخونھ مرفتم

   مورد علاقت شروع شد ھااااالی اخھ سرییمھسااااااااااااا خانوم شماکجا.
   ندادمیجواب
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   بانوووووی اصلا صدامودااااااارالوووووو： داد زدبازم
 

   ندادمی جواببازم
  قطع شد صداش ییھوی کھ شدی ترمکی غرغرش اومد صداش داشت نزدیصدا

 طنتمی باربود منم حس شنی ھنگ کرده اخھ اولپمی تدنی شدم پشتمھ فکرکنم ازدمتوجھ
  گل کرد

   من شدهخی بادھان باز مستادهی دم اشپزخونھ ادمی سمتش دبانازبرگشتم
  ییییی سمتش انگار ھنگ بود بچم اخرفتم

  ماھان.
   ندادیجواب

   تکون دادمدستموجلوصورتش
 ؟؟؟یی کجایالوووووو ماھان ھست.
من ...ھا م...ه: دفعھ بھ خودش اومد دست پاچھ نگام کرد باتتھ پتھ گفتھی 
  نجامی اچکجایھ...چیھ

  دی بھ صورت سرخش کشیدست
  دارمWc بھ   ؟ ؟ازی ننکھیمثل ا:گفت
  یی رفت سمت دستشوبدو

   خندم گرفتازحرکاتش
  دمیزشاموچیم

  ادی تابزی پشت ممنتظرنشستم
   بعد اومدنیم ١ حدود

   بازشی بشاش ودوباره بانی اباچھره
 لقمھ چپت ھی ی وگرنھ ازگرسنگیخب خب خانوم خانوما خوب شد غذا رو اورد.
 چھ خوردمتی می ولی گوش تلخدونمی منکھیباا:گفت)صورتشوجمع کرد ( کردمیم
  ھی کرد ازسرناچارشھیم

   پرحرص نگاش کردمافھیباق
  ـــــــــــــــــــــــــانمــــــــاھــــ.
   من کھ باتونبودم گلـــــــــــم من باشخص مورد نظر بودمرمیاوه اوه خشم اژدھا عز.
  ھستن ؟؟؟یاھااونوقت شخـــــص مورد نظرتون ک.
 یعنی برابر اصل یعنی ی کپگمی شما دارم مسی فی کپھیکی بانوشخص مورد نظر نیبب.

... 
   بھ مزخرفاتش ادامھ ندهگھی تودھنش تادارکردمی مشت کاھوخھی

 ی قورت داد باحالت مثلا بغضی وقتدی مثل گربھ شرک کردکاھوشو جوافشوی قاونم
   بود بھ جون توی حرکت ناجوانمردانھ ایلیخ:گفت

  زمیخـــــــــــــفھ عز.
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 ..... برنج: مثل بچھ تخسانگام کرد بشقابشوسمتم گرفت گفتاونم
   مبل سھ نفره نشستھ بودم ماھانم اون سرمبل بودی رومیکردی نگاه مالی سرمیداشت

   نقشم افتادمادی نگاه ماھان روحس کردم منم ینی کھ سنگمی بودلمی فیوسطا
  پوووووف گرمھ : موھاموتکون دادم گفتمباناز

   ھم قرار دادم ارم تکونش دادمیپاھامورو
   شدمرهی خونیزی تلوبھ

  کمی نزدادی م ماھان دارهدمی مبل فھمازحرکت
   نامنظمی گردنم حس کردم نفسھای داغشوروی نفسھانی چندمبعد

   رون پام حس کردمی دستشو روی نکردم کھ گرمی اتوجھ
   نگاش کردمبانازسرموبرگردوندم

  بانوی کنوونمی کارات دنی باایخوایم: خماربود بھم گفتچشماش
 ؟؟؟یوا چکار.
 کاردستت یدی موقع دھی نکن طاقت نداره بانو  ی عشوه اومدنات باقلب من بازنیھم.

  دادم ھا
 ... ماھان من م.

  لباش رولبام مانع ادامھ حرفم شدباگذاشتن
   کردمشی فروکردم ھمراھشیی طلای دستموتوموھامنم
 مردم ھی اما منم ی بعدپرھام باداشتن رابطھ مشکل داردونمیبانوم: گفتنی چندمبعد

  وجودتوکشف کنم ؟؟؟یدیکنترل کنم اجازه م خودمو تونمی دارم نمییازاین
 دی شانمی رو ببی زندگی باربزار اون روھی ی موش وگربھ بازی فکرکردم تاکباخودم

   روزدمدیی درانتظارم بود باگذاشتن لبام رولباش مھرتای واقعیطعم خوشبخت
 اتاق خواب سابقم ی چشماش برق زد ازرومبل بلندم کرد برد سمت اتاق خواب ولاونم

   شدمشترعاشقشی حرکتش بنینبرد ومن باا
   بود اونجاھم تخت دونفره داشتھمانی کھ مال می اتاق بغلی توبردم

 ... زد ومھی روم خخوابوندم
 داغش ،من ی منوماھان ،من بودم بوسھ ھای نفس نفس ھای صداتمی من بودم راونشب

   عاشقانشیبودم نوازشاش ،من بودم زمزمھ ھا
   من بودم اوج لذتو
   شبی ھامھین
  مھسا.
  ھوووم.
   دوست دارمیلی ازت ممنونم خیلیخ.
  شتریمن ب.
  ی تاج سرمی خودمیتوبانو.
  دونمیم.
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   پرویا.

   گرفتمادیازتو.
   ھاسازمی دوباره  کارتومزیمزه نر: کرد گفتبغلم

  ادی گھ بدش بھیبسازک.

  یخودت خواست.
 ... زد روم ومھیخ
 
   صبحی ھامھین

   خواب اروم بدون کابوسھی ماھان بھ خواب رفتم توبغل
 

  رهی داره روصورتم راه میزی چھی کردم احساس
  دمی کنارش زدم خواببادستم
   تکرار شددوباره

  َاه.
   انجام داددوباره

   خندون ماھان روبرو شدمی باچشماچشماموبازکردم
 
  ؟؟؟یزیری کرم می دارییتو.
  اره بااجازت.
  ــــــاھانمـ.
  جوووووونش.
  ؟؟؟یکاریب.

  ی جون تو مخصوصا توباشختنی کرم ردهی میفی چھ کیدونیاره نم: بچھ ھا گفتمثل
 

   نگاش کردمباحرص
   عفوکن ماروتی خوردم بانو بھ بزرگزیاوه اوه چ:گفت

   نگفتمیزیچ
  دمی ماھان خجالت کشدنی بادیول

   بود فقط ملافھ وسط پاش انداختھ بودلخت
   خودم نگاه کردمبھ

  دی تمام دارو ندارمو دی لخت بودم واااامنم
  دمی کشی بلندـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنیھ

 تمام دارو ندارتو شبی بگھ اون کھ دستی نیکی پتو ازخجالت مردم ری زسرموکردم
  ی داری اخھ خجالت چدهید
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   شدمشترآبی خنده ماھان بلند شد من بیصدا
  یشی ممی چرا قادمی ھارو دیدنیاخھ بانو من کھ د.
  جواب ندادم.
 بانو.
  جواب ندادم.
  یباشھ خودت خواست.

  ُ باززل زد بھمشی باندی ازروم کشپتورو
   فکرکنم محوشدمگھی دمنم
 چقد یشی مدی سرخ وسفیدونیآخ بانونم: روخودش گفت دی منم کشدی کمردراز کشبھ

   بچلونمت بخورمتخوامی میشی میخوردن
 
  ی مھسا ندارگھی دیمنوبخور.
 ی لبو بشنی کھ توعکنمی می من ھمش کارمیکنی مگھی کار دھی ھا خب یگیراست م.

  ھاااان چطوره ؟؟رمیگیبعدش ازت کام م
 

 زدم غی جدمی دفعھ فھمھی ی چیعنی مورور کردم کھ حرفشو
   اشھدتو بخوووونگھی دیتافت شی باقاریمااااااھــــــــــــــــــــــــــان بھ د:

 می دارلیی عزراھی برسان یاری خودت دست ژنی باامامزادهی: گفتدهی مثلا ترساونم
  نجایا
 الان تو اشپزخونھ دی تو بایکنیکارمینجاچی من نده اصنشم تو الیانقد چرت وپرت تحو.
  نمی پاشو ببیکردی واسھ من صبحونھ اماده میبودیم
   صبحونھ نھ ناھارانشھیر.

   زدمغیج
  نمی پاشو بیاصن ھرکوفت:
 نوی کردم اومدم ای من چھ غلطزنھی مغی ھا جیکی بوق پلاستنی انیاه اه دختره ع.

  شیییییییی بزنھ اغیگرفتم ھا ھمش بلده ج
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاھان.
  اوه اوه چشم بانو چشم.

 لمی باز چشمک تحوشی گرفت بعد پاشد بانقی بوس ازلبم عمھیو تخت  خوابوند رمن
  داد

   رفت سمت حموملخت
   کردمنوری بدنش رو موادنی بادمنم

 ... کشھی دلقک خجالت نمی پسره
 
 بانو.
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  ھوووم.

 مھسا.

  بلھ.

 مھسا.

  بنال.

   ندارمی حرفگھی من دیعجب ابراز احساسات.

 جووووونم آقا.

 شدمی مدی داشتم ازت ناامشیییاخ.

  ماھان.

   خونھ منمی برمی بفروشنجاروی ای بگم اگھ موافق باشخواستمی اھا مدیخب ببخش.

   خونسنی ای جای خاطره پرھام جاادیاره منم توفکرش بودم چون .

  یکارکنی چیخوای حالا پولشو مسپارمی پس من بھ بنگاه میاوک.

  ھی خوامی شده منم میداریازحمات پرھام خر دراصل بی خونھ درستھ مال منھ ولنیا.
 کمک بھ ساخت ی بدم براشوی سرپرست باقی بی بھ وقف کنم بھ بچھ ھاشویمقدار

  مارستانیب
  قربون قلب مھربونت برم من.
  خدانکنھ.
 
 
️❤سال بعد١ ❤️ ❤️ 
 
   شدی عالنی ازانمی خوبھ ایخب ھمھ چ.

  رسھی ماھان الان مپوووووف
   باردارمدمی فھمامروز

  رمیمی می ازخوشحالدارم
 خونھ شمع گذاشتم باگل رز ی جای کردم جاکی خونرو رمانتی درست کردم فضاشام

  دیقرمز وسف
 داستی بازه کامل کمرم پیلی لباسش خدمی پوشدی لباس تنگ بدن نما قرمزوسفخودمم

   دورم خلاصھ تودل برو ماھان شدمختمیموھامم بازر
️ ️ ️ ️ 

 نداشتم بھ دی بود  دی پشت درب ورودییرای چون پذادیتم تاماھان ب شمعا نشسوسط
  ماھان

   ماھانی تودر اومد وصدادی چرخش کلی صدابالاخره
   استقبالیای آمد نمتی شوالیسلااااااام ع.

  ؟؟؟یستی بــــــــــانونکھینجاتاری چرا اوااااااا



                           اختصاصی کافھ تک رمان                      رمان من مال تو ھستم

@cafeetakroman 39

 
 ]١٨:٢٥ ٢١.٠٦.١٦[, ❤مـــــن مـــــال توھســـتم❤

   اخھی بمن نگفترونی بی مـــــــــــن واچرارفتیبـــــــــــــــــــــــــــانو.
  کردی بره طبقھ بالا کھ چشمش خورد بمن مات بادھان باز نگاھم ماومد
   دادملشی چشمک تحوھی زدم ی لبخند پسرکشمنم

  نمیبی خواب مادارمی یی تونیمھسا ا: گفترونی اومد بی دفعھ ازحالت منگھی
   کردم براشی کارنی باره ھمچنی داره اولمحق

  گھیواااا ماھان پس ھمزادمھ خودمم د.
آخ : گفتنداختی سمتم ابروھاشو تند تند بالا مومدی باز کرد ھمونطور کھ مششوین

 طونی کرده شزی خوب شوھرشو سوپرای برم کھ الان مثل زنامیگربون گربھ وحش
 ��� ھاااااان؟؟؟ی کارا ھم بلدنی ازایرونکرده بود

 � ؟؟؟ی شبمونو خراب کنی کل بندازیخوایماااااھان الان دوباره م.

  ؟؟؟ھی بگو مناسبتش چی بخورم کھ خرابش کنم ولزیمن غلط بکنم چ.
   من نشستشی وسط پاومد

   زدمیشونی روپیقی زل زد بعد بوسھ عمتوچشمام
  ؟؟؟ھیخانومم مناسبتش چ:گفت

  گمیاول شام بعد م.

  گھیبگو داه .

  برودمی من برات غذا کشی دستوصورتتو بشوریرینوچ راه نداره تاتوم.
   رفتدی آه کشھی گربھ شرک کرد افشومثلیق

  میشاموخورد
   بدو بدو رفت وسط شمع ھا نشستماھان

   بچششھی ماھم بزرگ نمی شونی بچھ ھا امثل
   کردم رفتم سمتشمی پشتم قاشوی جمع کردم جواب ازمازوی ممنم

  یخب بانو بگو بدو مردم ازفوضول.
 نامرو داد رفت نی اومد دم در ای پستچھیماھان امروز : روبروش گفتمنشستم

 ی حالا روی ولی باشی ادمنیتاخوندمش شاخ دراوردم باورنکردم کھ توھمچ
  ماھان خان واقعا کھ من مگھ کم بھ تو محبت کردم ھااااان ؟؟؟توشناختمیواقع

 
  دمیخندی داشتم بھ حرفام متودلم
 نی ای چیعنی نکردم یمھسا بخدا من کار: مثل گچ شده بود گفتچارهی بماھان

   بدهیکنی منو بازخواست می کھ دارھی چنمیمضخرفات نامرو بده بب
   بازش کردشودراوردی لرزون درپاکتوبازکرد برگھ جواب ازمای بھش بادستادادم

  فھمھی بودم الان منی دکتربود مطمخودش
  شدیُ خوندن شد ھرلحظھ شکھ ترازقبل ممشغول
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   منگ مونده بودچارهیب
  دنی مینجوری رو ای مھمنی بانو خبربھ ایکنی میحالا باقلب من باز:گفت
   خندهری زدم زمنم

 ؟؟؟یمھســـــــــــــا توباردار: پاشد داد زد شدهی چدهی دفعھ انگارفھمھی
   سرموتکون دادممنم

 شمی دارم ازعشقم بچھ دار مشمیدارم بابام:زدی سمتم بغلم کرد چرخوندم داد مدی پراونم
  اشکرتیخدا

  ماھان سرم.
  نی زمگذاشتم

  کنم ھوووم؟نتی معایخوای مکنھی درد نمتیی جای خانومم خوبـ
  عھ نھ بابا خوبم.
   شکرتای خدای دخترعاشقتم وایفھمی عاشقتم مرمیمیمھساااااا واست م.
   سمت استخرمنم دنبالشنیی طبقھ پا دفعھ رفتھی
  تواستخردی دفعھ پرھی
 مــــــــاھـــــــــان.
  ی ازخوشرمیمیجووووونم عشقم جووووونم دارم م.

  کاری چخواستی بالبخند نظاره گر پدر بچم شدم خودش بچھ بود بچھ ممنم
 اشکرررررررررتیخدا

 
 کھ ھمش نم پس یخوری می بچھ مگھ تو چیدی باربد چرا انقده منوعذاب میوااااااا.
  ؟؟یدیم
  ومدی داشت اشکم مگھید

 امروز نوبت میُ باربدوبرنا انجام بدی کاراونی روز درمھی میختی برنامھ رمنومھساباھم
 طاقت گھی بالا درهی موارراستی باربد ازدنی ھا مخصوصا ایلینگی ذره فھی نیمنھ ا
  ندارم

وندمش روتختش پوشاکشوورداشتم پودرزدم بھ وسط  بردمش تواتاقش خوابباربدوشستم
  پاش وروناش
  پوشاکشوبستم

 کرد ی کھ ازمنومھسابھ ارث برده  لباشوقلوه اشی درشت ابی کردم بااون چشمانگاش
 بغلش کردم بوسش کردم اوردمی طاقت نگھینگام کرد بعد تف تف کرد واسھ من د

   برناشی پنیی سمت پامی بغلش کردم رفتنایچلوندمش عشق منن ا
   نفس بابایکنی متییاخھ عخش باباچرا منواذ.

 دیخند
  نی چال رولپ دارنیاخ قربون اون خنده ھات بشم کھ بھ عموتون  رفت.
  یکنیکارمیبـــــــــــــــــــــــــرنااون جاچ.
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 کل اشپزخونھ نی زمختھی باکس تخم مرغ ردهی کشیزی رومدمی سمت اشپزخونھ درفتم
  خندهی داره مدهی اقاھم دستشوکرده توشون بھ سروصورتش مالنیا شده یتخم مرغ

   گذاشتم رفتم سمتش بغلش کردمنیباربدوروزم
   شدلی واقعاتکمگھی بلند شم کھ بالااورد روم داومدم
   کف اشپزخونھ برناھم بغلم باربدم چھاردستوپااومد روپام نشستنشستم

  ی رفتھ لباش قلبھ اارعموشونی بھ مھی  موھاش عسلی برناکردم چشماش کھ ابنگاه
  دی خندش باربدم خندی باصدادی خنددمید

   کھ بدبخت پاسوزمنم
  دمی خندمنم

 مھسا
  باربد ؟؟؟یدیچرا جواب نم.
  بانو ازبچھ ھات بپرس.
 بچھ ھات؟؟؟.
  نای خونھ مامانت ایای میخب حالاشد ک. عشقمون ی سمره ھازمینھ عز.
  امی کھ بنی سمت ماشرمی دارم ممیحاضراماده ا.
 ???ok باشھ ماھان سفارش نکنم کمربندبچھ ھاروببند اروم برون.
 
   بانوپشت فرمونمی نداری کاردونمی بگھ خودم مخوادیبمن م. 
  نھ دوست دارم.
 شتربانویمن ب.

   کردمقطع
  ؟انی می عموکی عشقانیزن داداش پس ا:اریمھ

 باوووش. رسنی الانامارجانیتوراھن مھ.

  انجام بدم ؟نی نداری کارینماما.

  نینھ عروسکم بروبش.

 دی بگدیتعارف نکن.

   بروفدات شمستی نی مادرکارگھینھ د.

  چشم.
   نشستمییرای توپذرفتم

  گھی اف اف اومد ماھانھ دی صداکھ
  سالشھ٢١ انگارنھ انگاراطی توحدی بچھ ھاذوق زده پرارمثلیمھ

  بچھ ھابودعاشق
 قبول نکنھ البتھ خواستی مرخودشھیتقص دیباری ازسروروش می اومدتوخستگماھان

  کردی مدقبولی ھم نداشت بای راھچیھ
   سمتشرفتم
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  سلام.
  دمیگونشوبوس

   دررفتمی خستگشیییی سلام بانواخکیعل.
   عمواومدن خوش اومدنیعشقا... عمواومدن خوش اومدن یعشقا:اریمھ
  ھای قربونتون برم گوگولاخ

  مال خودت نگھشون دارقاتارعشیمھ:ماھان
 نوکوشونم ھستم دربست:اریمھ
   کارو کردنی اون ھمدی برناھام بھ تبعدی کشارکردی مھی باربددستشوتوموھادمید

 عموت توول کن اه باربد نکن ماھان ستی پی عھ عھ برناکپدی ول کنی آیآ:اریمھ
   مال خودتونزخوردمیچ

  میدیارخندی زارمھافھی بھ قمنوماھان
  دنی ھاھم موھاشوول کردن خندبچھ
  دمشونی سمتشون بغلشون کردم باعشق بوسرفتم

  برناروارمی باربدو ازم گرفت مھماھان
   نگاه کردممی صحنھ زندگنی قشنگ تربھ

   دادی بچھ رودست مامانماھان
 

 ؟ی ھستیتومال ک: سمتم ازپشت بغلم کرد گفتاومد
 

 ️❤من مال توھستم: نگاش کردم گفتممنم
 

 ️انیـــــــــــــــــــــــــاپــــ
 

١٣٩٥/٢/٤ 
١٣:٨ 

 
 نھی تعداد پارت ھاکم ھست بھ  خاطرانیدی اگھ ددی رمانم ھم بھ اتمام رسنی سومدوستان

 یبازم بھ خاطرصبروبردبار️ شمی رودست بھ قلم مباکوتاهی تقریکھ من رمان ھا
 ️کنمی تشکرمزانیشماعز

 مورد دوارمی بودظاھروباطن امنی بود ھماخوبیاگربد️ نی تاالان ھمراه من بودکھ
 ️ قبول واقع بشھ

 ️❤دوستون دارم️❤
 
 �ℳahsa654:سندهینو
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